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 بسم الله الرحمن الرحیم

قرائن اده از استفبا  بررسی دلالت آیه رهبانیت بر بدعت نیکو

 و تاریخ رهبانیت مسیحی روایی ادبی، سیاقی،

 1کشحسین کامکار زحمت

 چکیده

لام السگذاری رهبانیت از جانب برخی از پیروان مسیح علیهسوره حدید به بدعت 72آیه شریفه 

دلالت آیه، ادعایی مطرح است که این آیه دلالت بر نیکو بودن این اشاره دارد. در فهم 

گذاری دارد، اما بررسی قواعد ادبی و ملاحظه سیاقی آیه در سوره حدید این ادعا را تأیید بدعت

یخ چنین تارکند، بلکه وجوه دیگری در آیه شریفه مطرح است که با روایات اسلامی و همنمی

السلام وجود که رهبانیت مکتوبی در شریعت مسیح علیه، از جمله اینرهبانیت مسیحی سازگار است

داشته که غیر از رهبانیت مبتدع از جانب راهبان است. رهبانیت مکتوب در راستای اهداف انبیاء 

است ولی رهبانیت مبتدع در راستای فلسفه بعثت انبیاء یعنی اقامه قسط و استفاده از حدید و نصرت 

 سترش عدل نبوده است.رسولان الهی در گ

 کلیدواژگان

 تفسیر، آیه رهبانیت، سوره حدید، مسیحیت، رهبانیت، بدعت نیکو
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 مقدمه

تی را کند که رهبانیسوره حدید به گروهی از تابعین عیسی بن مریم اشاره می 72قرآن کریم در آیه 

ا دلالت آیه ب شود که اینهای تفسیری چنین گفته می. در برخی از تحلیلگذاری کردندبدعت

ه هر بدعتی توان گفت ککند و لذا نمیگذاری دلالت میالتزامی، بر نیکو بودن برخی از اقسام بدعت

ه شود )از جملگیری میای نیکو از آن نتیجههبدعت و مداومت بر و لذا لزوم تمسّکمذموم است 

از جانب این دیدگاه در دوران معاصر  (.1/641، 1141و جصاص،  731 /11، 1631نک. به: قرطبی، 

اهمیت ( و لذا بررسی مسأله 11/126، 1112)طباطبایی،  برخی مفسرین شیعی نیز پذیرفته شده است

عی حائز اهمیت اجتماتاریخی و فقهی، تفسیری، جنبه  چهارکم از این بررسی دست یابد.بیشتری می

 است:

نفسه یو فاست  اراده الهی حائز اهمیتی وافرفهم و کشف در مقام تفسیر،  :جنبه تفسیریالف. 

هاست قرآن و عمل به آن معارف ری ازپذیهدایتمعارف قرآن، سایر و مقدمه فهم موضوعیت دارد 

. 

این است که آیا بدعت، انقسام  «بدعت»پیرامون عنوان های فقهی یکی از بحث :جنبه فقهیب. 

دیرینه  «انقسام حکمی بدعت»شود یا خیر؟ مسأله ه دو نوع خوب و بد تقسیم میپذیرد و بحکمی می

بلندی در تاریخ منازعات فکری در عالم اسلام داشته است. شاید بتوان شروع بسیاری از این منازعات 

آیه  ( و6/11، 1177)بخاری، « نعم البدعة هذه»را گفتار عمر بن خطاب درباره نماز تراویح دانست: 

 اند. نیت، یکی از آیاتی است که قائلان به بدعت نیکو به آن استدلال کردهرهبا
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 های مهم تاریخ مسیحیتز جریانیکی ا و ارزیابی تحلیل فهم آیه در شناخت، :تاریخیجنبه ج. 

( مؤثر است. جریان رهبانیت که در قرن سوم و چهارم Monasticismیعنی جریان رهبانیت )

آن  ییختار ابعاد در شناخت مسیحیت و های مهمفت، یکی از جریانمیلادی در مسیحیت شکل گر

 است.

بایست درک درستی از ، میچنین اهل کتابو هم در مقام تعامل با اهل بدعت :جنبه اجتماعی د.

تشخیص درست جایگاه جریان آنان داشت. های و انگیزهگمراهی و نوع مختصات فکری و درجه 

« رهبانیت»که پدیده گذشته از این تواند راهگشا و مؤثر واقع شود.یمترسایان و راهبان در مسیحیت 

هایی از تصوف در طول تاریخ اسلام ظهور و بروز پیدا کرده و در عالم اسلام نیز در قالب گونه

ها و و داوری قرآن کریم درباره آن، اهمیت به سزایی در فهم این جریان« رهبانیت»درک چیستی 

 هد داشت.ها خواتعامل با آن

گیری کلشماجرای آیا قرآن کریم از اهمیت این مسأله روشن خواهد شد که  گفته،نکات پیش بر بنا

 ؟بدعت رهبانیت ارزیابی مثبتی دارد یا خیر

 پیشینه بحث

ترین گزارش برداشت بدعت نیکو از آیه رهبانیت مربوط به ابو امامه صدی بن عجلان باهلی کهن

طبری، )و در دفاع از برپایی نماز تراویح، به این آیه استشهاد کرده است ا است. –از اصحاب پیامبر  –

استدلال ابی امامه در تفاسیر بعدی انعکاس یافته و مؤثر  (.712، 1141مروزی،  و 72/161، 1117
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، 1117و طبری،  6/111، 1113و سمرقندی،  1/641، 1141بوده است )برای نمونه نک. به جصاص، 

شبیه به استدلال ابی امامه از طرف  (.11/731، 1631، قرطبی، 1/1211تا، ن العربی، بیو اب 72/114

ها این گونه برداشتاز نظر فقهی  (.16/711تا، بعض خلفای اموی نیز ابراز شده است )عسقلانی، بی

م و در نگاه آنان تمامی اقسا اهل سنت نادرست انگاشته شده و فقیهان عالمانبرخی  از آیه از جانب

چون شافعی و و برخی دیگر، هم (1/711، 1117شاطبی، به: است )برای نمونه نک. مذموم  بدعت

هایی برداشتشیعه هم چنین متأخران در  (.671، 1626پیروانش قائل به بدعت نیکو هستند )برجی، 

، 1112ظهور )طباطبایی، هی به عنوان ( و گا7/321، 1143، مجلسیگاهی به عنوان احتمال )

تواتر مابراز شده است، ولی جز موارد نادر، عموم فقیهان و مفسران امامیه با استناد به روایت ( 11/126

اقسام بدعت را مذموم همه  (1/12، 1142)کلینی،  «کل بدعة ضلالة» که از پیامبرمستفیض یا 

مجلسی،  ؛7/611، 1712سبزواری،  ؛1/21، 1111موسوی عاملی، )برای نمونه نک. به:  انددانسته

های پژوهشیکی از در  (.7/622، 1146اردبیلی،  ؛3/611، 1111حسینی عاملی،  ؛7/731، 1114

خته شده ا، به بررسی توأمان آراء مفسرین و تاریخ رهبانیت مسیحی مبتنی بر متون مسیحی پردمعاصر

 نیست. پررنگ، اما صبغه تفسیری این پژوهش (1613فر، است )گمشادهی

تحلیل نحوی/  -1شود: در چند سطح به بررسی معنا و مقصود آیه پرداخته میدر مقاله حاضر، 

بررسی روایات  -6بررسی ساختاری )تدبری( آیه در سیاق سوره،  -7معناشناسانه آیه رهبانیت، 

 پس از این بررسی قرائن تاریخی در رهبانیت مسیحی. -1تفسیری و موضوعی در منابع فریقین، 
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ث بندی مباحاز آیه شریفه خواهیم پرداخت و به جمع« بدعت نیکو»امکان استخراج مراحل، به 

 شود. هایی برای پژوهندگان بعدی ارائه میپردازیم و در پایان، پرسشمی

 آندر  مطرح . تحلیل نحوی/ معنایی آیه و مسائل1

 ین شرح است: ه ابسوره حدید  72متن آیه شریفه 

قُلُوبِ الَّذینَ  آثارِهِمْ برُِسُلِنا وَ قفََّیْنا بِعیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَ آتَیْناهُ الْإنِْجیلَ وَ جَعَلْنا فی عَلى ثُمَّ قفََّیْنا

ا حقََّ رَعَوْه ااتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً وَ رَهْبانِیَّةً ابْتَدَعُوها ما کتََبْناها عَلَیهْمِْ إِلاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَم

 کَثیرٌ مِنْهُمْ فاسقُِونَ. رِعایَتِها فآَتَیْنَا الَّذینَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ

رائت دهد که بین قرائات عشر، اختلاف قپیش از هر چیز باید گفت مراجعه به کتب قرائات نشان می

شری، زمخ؛ 1/711، 1171نحاس، ؛ 7/611تا، مؤثری درباره آیه رهبانیت وجود ندارد )دمشقی، بی

قرائات شاذ، به ابن مسعود نسبت داده شده که آیه را چنین خوانده  (، هرچند در بعض1/111، 1142

این قرائت  .(1/611، 1111ثعالبی، ؛ 1/721، 1177)ابن عطیه، « ما کتبناها علیهم لکن ابتدعوها»است: 

 فاقد حجیت است. یربه هر تقد و ناسازگار است نیز با کتابت قرآن شاذ بودن،گذشته از 

عامل  -7 ،«رهبانیة»عامل نصب  -1 عبارتند از: حاضر آیه و دخیل در بحث مطرح درنحوی مسائل 

 و نقش آن.« ابتغاء»نصب 

وجوه جمع مکتوب  -6 معنای کتابت، -7معنای جعل،  -1 و مسائل معنایی مطرح در آیه عبارتند از:

 .بودن و مبتدع بودن رهبانیت
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مسائل، باید به این سؤال پاسخ داد که مراد از عدم رعایت در آیه چیست و نحوه پس از بررسی این 

 ذمّ بر آن چگونه ذمّی است.

 گام، به بررسی این مسائل خواهیم پرداخت. ششبنابراین در 

 معنای جعل. 1-1

جعل  –کم با دو کاربرد متفاوت اگر مشترک لفظی نباشد، دست« جعل»تردیدی نیست که ماده 

 کَذلِکَ  وَ» توان بهرود. برای جعل تکوینی میدر قرآن کریم به کار می –تشریعی جعل و تکوینی 

وَلِیِّهِ جَعَلْنا لِ وَ مَنْ قُتلَِ مَظْلُوماً فَقَدْ»توان به ( و برای جعل تشریعی می117انعام، « )عَدوًُّا نَبِیٍّ لِکلُِّ جَعَلْنا

 تشریعی یا تکوینی بودن جعل –این دو احتمال در آیه رهبانیت نیز ( اشاره نمود. 66)اسراء، « سُلْطاناً

 مطرح شده است. از جانب مفسرّان  –

با امر و ترغیب به رأفت و رحمت و وعده ثواب بر  خداوند تبارک، جعل تشریعیمطابق احتمال 

مفسران  ای ازپارهاز عبارات  ها، زمینه رأفت و رحمت را در قلوب پیروان عیسی نهاده است.آن

، 1176کاشانی، ؛ 1/633، 1627طبرسی، ) انداین احتمال را ترجیح دادهشود که چنین برداشت می

های تابعین (. مطابق احتمال جعل تکوینی، خداوند تبارک این رأفت و رحمت را در دل3/341

ن آمشعر به  آیه مت و رأفت داده است، و مدحی کهها را توفیق رحعیسی خلق کرده است یا آن

به خاطر این است که آنان نیز متعرض این رحمت و رأفت شدند و پذیرای آن شدند.  است نیز

ابن جزی غرناطی،  ؛1/111، 1142زمشخری، اند )ای از مفسران این احتمال را ترجیح دادهپاره
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شیخ طوسی در (. 11/126، 1112طباطبایی،  ؛3/713، 1633، لدین شیرازیصدرا؛ 7/611، 1113

 .(1/163تا، بی)طوسی، هر دو احتمال را ذکر کرده استتبیان، 

 «لقلوبفی ا»گاه جار و مجرور ، زیرا جایاما باید گفت که ظهور آیه شریفه در جعل تکوینی است

ین عیسی، بنابراین قلب تابع«. ةرحم»و « ةرأف»است و نه « جعلنا»رساند که متعلق به چنین می در عبارت

ل الرحمة جع»ظرف جعل است و نه ظرف رأفت، و این با جعل تکوینی ملائم است. به عبارت دیگر، 

 یادآور وضع تکوینی رحمت در قلبورزی باشد، که یادآور تشریع رحمتبیش از این« فی القلب

لیجعل الله »( یا عبارت 16)مائده، « و جعلنا قلوبهم قاسیة»عبارت  است و بنابراین این عبارت بر وزان

و  (13؛ اسراء 71)انعام، « نا علی قلوبهم أکنةو جعل» ( و یا113)آل عمران، « ذلک حسرة فی قلوبهم

در ( است که 14)حشر، « لا تجعل فی قلوبنا غلا»و یا  (12)کهف، « ا جعلنا علی قلوبهم أکنّةنّإ»یا 

 نه تشریعی. استمراد جعل تکوینی  ،وضوحها به تمامی آن

نی بر هر دو ها را مبتتحلیلمنتفی نیست، و لذا در ادامه مقاله، احتمال تشریعی بودن نیز با این حال، 

 احتمال در نظر خواهیم گرفت. 

 «رهبانیة». عامل نصب 1-2

« بانیةره»که در آیه شریفه، دو احتمال مطرح است: احتمال نخست این« رهبانیة»درباره عامل نصب 

فسیر آن را ت« ابتدعوها» به باب اشتغال است و عامل نصب آن فعل مقدرّی است که عبارتلٌ مفعو

گونه همینا ر« رهبانیة»چون مقاتل بن سلیمان تا متأخران، از تفاسیر کهن هم نمفسرامشهور کند. می

؛ 1/713، 1176بلخی، ) اندهایی بر نادرستی قول مقابل ارائه دادهاند و احیانا استدلالاعراب کرده
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؛ 1/712، 1177ثعلبی، ؛ 1/163تا، طوسی، بی ؛1/621، 1174زجاج،  ؛6/114، 1113سمرقندی، 

، 1627طبرسی،  ؛1/761، 1177ابن جوزی، ؛ 11/16، 1141رازی، ابوالفتوح ؛ 1/717، 1622طبرسی، 

کاشانی، ؛ 1/716، 1111علاءالدین بغدادی، ؛ 11/736، 1631قرطبی،  ؛1/66، 1174بغوی، ؛ 1/631

ابو علی فارسی )ابن  معتزله وچنین به این اعراب هم (.1/144، 1626شریف لاهیجی،  ؛3/341، 1176

( نیز نسبت داده 3/731، 1113نیشابوری،  الدیننظام؛ 11/736، 1631؛ قرطبی، 1/724، 1177، عطیه

)ابن  «هبانیة هم ابتدعوهالرالرأفة و الرحمة من الله تعالی، و ا»شده، و به قتاده نسبت داده شده که: 

 (.1/724، 1177، عطیه

به  معطوف به صورت عطف مفرد به مفرد، «رهبانیة»در نقطه مقابل، احتمال دیگر آن است که 

 ،انحیّابو؛ 71/121، 1174)فخر رازی، تلقی شود « جعلنا»باشد و لذا در عداد مفاعیل « رأفة»و « رحمة»

ابن جزی  ؛1/724، 1177، ابن عطیه؛ 3/731، 1113الدین نیشابوری، امنظ؛ 14/111-113، 1174

لامی به مسأله صبغه کقائلین به این اعراب، بعضا گرایشات اشعری دارند و (. 7/611، 1113غرناطی، 

ی کلامی ضفرکند که از پیشآمیز، ابوعلی فارسی را متهم میاند. فخر رازی در عباراتی جسارتداده

ای از پاره (.71/121، 1174است )« بین قادرین مقدورامتناع »قول به  جسته و آن هم در تفسیر سود

، 1633؛ صدرالدین شیرازی، 1/117، 1142اند )زمخشری، مفسران نیز هر دو احتمال را جایز دانسته

، 1171نحاس، اند )مطرح کرده« قیل» ( و برخی قول دوم را به مثابه1/114، 1111؛ بیضاوی، 3/713

 (.1/633تا، ؛ عکبری، بی1/711

 نیست، زیرا:« جعلنا»عامل نصب، همان فعل مقدّر است و در عداد مفاعیل اما حق این است که 



1 

 

تواند نمی ،«لیهمما کتبناها ع» :که با این توصیف« رهبانیت مبتدع» ،ماگر جعل را تشریعی بگیریاولا: 

 مجعول تشریعی از جانب خداوند باشد.

ل نگرفته در ظرف قلوب شک« رهبانیت مبتدع»ا تکوینی بگیریم، روشن است که ثانیا: اگر جعل ر

های بعدی به توصیفات تاریخی رهبانیت مبتدع خواهیم پرداخت، ولی عجالتا باید در بخش است.

به ند. قرآن کریم امبتدع نیست و انبیاء پیشین خود اهل رهبت بوده «رهبت قلبی»اصولا  بگوییم که

 اسرائیلچنین درباره بعض انبیاء بنی، بقره(، هم14« )و إیّای فرهبون»دهد که مان میاسرائیل فربنی

 ،السلامعلیه نظیر یحیای نبیبی و زهد وصف رهبت(. 14)انبیاء، « و یدعوننا رغبا و رهبا»فرماید: می

(. 11/136، 1146)نک. مجلسی،  روایات متعددی در تراث حدیثی به خود اختصاص داده است

چه پیروان عیسی (. آن7/761و  7/711 ،1142)کافی،  قلبی در اسلام نیز مذموم نیسترهبت 

سی هایی که حتی با سیره شخص عیها و انزواگزینیسازیگذاری کردند عبارت بود از صومعهبدعت

 او السلام و شریعتنیز مغایرت دارد و به زودی درباره سیره عیسی علیهعلیه السلام در عهد جدید 

 سخن خواهیم گفت. 

توان ، در هیچ فرضی نمی«رحمة»و « رأفة»بگیریم و چه « جعلنا»را چه « فی قلوب»بنابراین متعلق 

 قلوب تصویر نمود.ظرف رهبانیت مبتدع را در 

« قادرین امتناع مقدور بین»چنان که فخر رازی ادعا کرده، مبتنی بر نظریه کلامی چنین این قول آنهم

« ابتداع»دهد به ظهور کلام مستند است و ذکر گونه که شریف لاهیجی توضیح میننیست، بلکه هما
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را نیز « ظرفیت قلوب»چنین (، هم1/144، 1626)شریف لاهیجی، مستند آن است « ما کتبناها»و 

 بایست به کلام لاهیجی اضافه نمود. می

را اشتغال باب اشتغال باشد، زیتواند این مورد نمی :ابوحیان اندلسی ادعا کرده استگفتنی است که 

داء به نکره است و ابت« رهبانیة»در جایی است که واژه مورد نظر امکان رفع نیز داشته باشد و چون 

فرد در بایست عطف مفرد به مجا را باب اشتغال در نظر گرفت و میتوان ایننکره جایز نیست، نمی

جا جمله وصفیه ن نادرست است زیرا در ایناین سخ (.113-14/111، 1174، ابوحیّاننظر بگیریم )

 مسوغ ابتداء به نکره است و این تحلیل از ابوحیّان عجیب است. « اابتدعوه»

وجود دارد، و این انقطاع معنایی در تحلیل تدبّری و « انقطاع معنایی»یک عبارات آیه بنابراین در

مت کند که رأفت و رحییر میساختاری سوره اهمیت دارد، در حقیقت سیاق آیه به این صورت تغ

نان را از هایی که آها قرار دادیم، ولی رهبانیت ساختگی را ما ننوشتیم. انزواگزینیرا ما در قلوب آن

( باز داشت از جانب 71( و به کار گرفتن حدید در این راه )حدید، 73نصرت رسولان الهی )حدید، 

(. 72دید، ن بود )ثم قفینا علی آثارهم برسلنا، حما نبود و شریعت عیسی کاملا در راستای شرائع پیشی

( و از نصرت رسولان باز ماندند، 13مبتلی شدند )حدید، « قساوت»بنابراین گروهی از اهل کتاب به 

و گروهی هم که اهل رأفت و رحمت بودند، رهبانیتی ساختگی برنهادند و از نصرت رسولان الهی 

 باز ماندند.

 «کتابت»معنای .  1-3
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« ضناهاما فرضناها / ما افتر»به معنای « ما کتبناها»که ایندرباره معنای کتابت، دو احتمال وجود دارد: 

 دادی،بغعلاء الدین برای نمونه نک. به: ) و این دیدگاه برخی مفسران است و نفی ایجاب باشد

ما »که به معنای احتمال دیگر این(. 1/761، 1177ابن جوزی، ؛ 1/712، 1177ثعلبی،  ؛1/716، 1111

ای پاره .لق کتابت اعم از وجوب و نفل باشدو نفی مط« شرعناها / ما تعبدناهم بها / ما قضینا لهم بها

 . (1/31، 1111اند )ابن کثیر، از مفسران چنین معنایی را ذکر کرده

 اند که لازمه متصل گرفتن استثنا همین معنایو گروهی ضمن مطرح کردن این معنا، تصریح کرده 

، 1111بیضاوی، ؛ 71/121، 1174ق کتابت اعم از وجوب و نفل( است )فخر رازی، دوم )مطل

الدین نیشابوری، نظام؛ 1/724، 1177، ؛ ابن عطیه7/611، 1113ابن جزی غرناطی، ؛ 1/114-111

ن این است این ملازمه درست است و دلیل آ(. 3/713، 1633صدرالدین شیرازی، ؛ 3/731، 1113

توان به یکند و عبارت را ممی ایجابی که متصل گرفتن استثنا من باب قاعده نفی و الا، افاده حصر

یسی اما اگر رهبانیتی بر پیروان ع«. انما کتبناها ابتغاء رضوان الله»چنین نوشت: صورت حصر این

رت فریضه و وجوب مکتوب نبوده است، بلکه به صورت کتوب باشد تردیدی نیست که به صوم

چنان که تاریخ و متون مسیحی نیز همین را بتغاء رضوان الهی مکتوب بوده است، آننفل و برای ا

« تشریعمطلق »و « ایجاب«ها را با هر دو احتمال در ادامه مقاله، تحلیلدهد. اما در عین حال، نشان می

 پی خواهیم گرفت.

 «ابتغاء»عامل نصب . 1-4

 در کلمات مفسرین طرح شده است:دو احتمال برای عامل نصب ابتغاء، 
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ین اقتضا ه طبیعی جمله چناگونه که جایگباشد، همان «کتبنا»که عامل نصب آن، فعل اول ایناحتمال 

تا، ابن قتیبه، بی؛ 1/713، 1176بلخی، ) اندبسیاری از مفسران قائل به این نکته بودهکند، و لذا می

، 1141 ابوالفتوح رازی،؛ 1/631، 1627طبرسی، ؛ 1/163تا، طوسی، بی ؛1/711، 1171نحاس،  ؛611

نیشابوری، ؛ 11/736، 1631قرطبی، ؛ 6/111تا، ؛ سمرقندی، بی14/113، 1174، ابوحیان؛ 11/16

 نچنیهم اند.مطرح کرده« قیل»به عنوان  نیز احتمال دوم را ، بعضی از اینان ، هرچند(7/141، 1111

، ابن عطیه)مجاهد  ،(1/633، 1627)طبرسی، به زجاج توان به قائلان به احتمال اول می از جمله

قرطبی، ابن زید، و ابن مسلم ) ،(1/611، 1111، ثعالبی، 14/113، 1174، ؛ ابوحیان1/724، 1177

 نیز اشاره کرد.( 11/736، 1631

ر است و تقدی« ما ابتدعوها»که عامل نصب آن فعل محذوفی است که تقدیر آن ایناحتمال دوم 

ز مفسران، ای اپاره «.بتغاء رضوان اللهبتدعوها االکنهم  ما کتبناها علیهم و»شود که: کلام چنین می

، 1622؛ طبرسی، 1/1211تا، ابن عربی، بی؛ 72/161، 1117طبری، اند )ن دیدگاه را ابراز داشتهیا

، 7/1724، 1111فیض کاشانی، ؛ 1/716، 1111، علاءالدین بغدادی، 1/66، 1174؛ بغوی، 1/717

این قول به قتاده )ابوحیان،  چنینهم .(11/126، 1112؛ طباطبایی، 1/144، 1626شریف لاهیجی، 

، 1177ن جوزی، با)و زید بن اسلم  (1/31، 1111ابن کثیر، و سعید بن جبیر )( 14/113، 1177

  نسبت داده شده است. (1/724، 1177ابن عطیه، و أبی أمامة )( 1/761

 (.1/724، 1177اند )برای نمونه: ابن عطیه، برخی مفسران نیز هر دو احتمال را مطرح کرده
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قرب یمنع الأ»چنین قاعده زیرا جایگاه ابتغاء و هم رسد،احتمال دوم در بدو نظر غیر طبیعی به نظر می

اقتضا  چنین اصالت عدم تقدیر نیز همین، و همبدانیم« کتبنا»که عامل نصب را  کنداقتضا می« الأبعد

ر دو لذا قول به انقطاع استثنا و چنین قول اول با متصل بودن استثنا هم سازگار است، و همرا دارد، 

لذا باید پرسید که چرا برخی عامل خلاف ظاهر و محتاج دلیل است.  ،عامل محذوفنظر گرفتن 

ای که در ذهن برخی در این رابطه وجود داشته این است که در شبهه. اندفعلی مقدّر گرفتهنصب را 

اش این هکند و لازمگیرد که افاده حصر میاسلوب نفی و استثنا شکل میفرض درستی قول اول، 

ودن ب« مبتدع»این با  وجود چنین امری امر مکتوبی از جانب خداوند وجود داشته است واست که 

، 1113، ابن جزی غرناطی) ، و دلیل دیگر قرائت شاذ نقل شده از ابن مسعود استسازگار نیست فعل

اولا قرائت شاذی که خلاف کتابت قرآن است فاقد حجیت تفسیری پاسخ این است که (. 7/611

توان برای جمع بین امر مکتوب از جانب خداوند و مبتدعانه بودن وجوه متعددی میاست و ثانیا 

و  رندتری با ظهور آیه داتلائم بیش هم جانب برخی تابعان عیسی ذکر کرد که این وجوه، فعل از

 لذا د ونکنحمایت می هاآنشواهد روایی از  هم اند وکلمات مفسرین به خوبی تبیین شدههم در 

 کنیم.اینک به این وجوه اشاره میر احتمال دوم را نیاز ندارند. های خلاف ظاهتکلف

 یت مکتوب و رهبانیت مبتدعرهبان. 1-5

 ابتغاء رضوان ما کتبناها علیهم الا»عبارت ظهور بدانیم، « کتبنا»گفته شد که اگر عامل نصب ابتغاء را 

بودن « همبتدعان»بتی از جانب خداوند عز و جل دارد و برخی مفسران این را با افاده ثبوت کتا« الله
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ها اشاره درباره جمع این دو نکته بیان شده که به آناند. اما وجوه مختلفی رهبانیت ناسازگار دیده

 کنیم:می

ه ما رهبانیت را تنها ب یعنی اشعار به مندوب بودن دارد،« ابتغاء رضوان الله»وجه نخست: عبارت 

بر ا نذر با سوگند یجویی برای آنان نوشته بودیم، و آنان آن امر ندبی را صورت ندب و برای تقرب

مع بین ندب و وجوب، جبنابراین با تمایزگذاری سپس آن را رعایت نکردند. و  خود ایجاب نمودند

نیز این وجه را به مثابه الدین نیشابوری و نظام(. فخر رازی 14/113، 1174شود )ابوحیان، حاصل می

الدین نیشابوری، ؛ نظام71/121، 1174فخر رازی،) اندو تبیین متصل دانستن استثنا ذکر کردهتوضیح 

1113 ،3/731.) 

وجه دوم: اسلوب نفی و الا افاده چنین حصری دارد: ما تنها رهبانیتی را برای آنان نوشته بودیم که 

؛ 611تا، غاء رضوان الهی با آن وجود داشت )ابن قتیبه، بیمورد رضای الهی بود و امکان ابت

( 11/736، 1631طبی، این وجه به ابن مسلم نیز نسبت داده شده است )قر(. 6/111تا، سمرقندی، بی

 نویسد: ابن قتیبه در این باره می

 (.611تا، بی) «أی أمرنا منها بما یرضی الله عز و جل لا غیر ذلک»

گردد نه به رهبانیت با وصف به اصل رهبانیت باز می« ما کتبناها»در « ها»ضمیر : سوموجه 

ی که ساختند را تداشتیم، و رهبانی ، یعنی ما رهبانیت را برای ابتغاء رضوان الهی مکتوباشساختگی

 نویسد: ما ننوشته بودیم. مرحوم شیخ طوسی با طرح این وجه، می
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 الاسمان اتفق مال انه إلا الأولى غیر فالثانیة «اللَّهِ رِضْوانِ ابْتِغاءَ إِلَّا» الرهبانیة «عَلَیْهِمْ کَتَبْناها ما»

 للَّها رسول یهجو أمن» :حسان قال کما مقامهما لفظهما إعادة قام و تقدم، بما عنهما کنى فیهما

 (.1/163تا، )بی یمدحه من و فالتقدیر« سواء ینصره و یمدحه منکم / و

، 1171کند همین نکته است )خود ذکر می« اعراب القرآن»ظاهرا یکی از دو وجهی که نحاس در 

یروانش السلام برای پلازمه این وجه این است که رهبانیت مکتوبی در شریعت عیسی علیه (. 1/711

ارات چنین عبگذاری شد متفاوت باشد. شواهد روایی و همچه بعدا بدعتمکتوب باشد که با آن

ه زودی به آن کنند و باناجیل چهارگانه، ثبوت چنین رهبانیت مطلوبی را در شریعت عیسی تأیید می

 یم پرداخت.خواه

را  م و نه این رهبانیت مبتدعانهرا بر آنان نوشته بودی« ابتغاء رضوان الله»وجه چهارم: ما تنها مطلق 

(. مرحوم طبرسی در 1/631، 1627طبرسی، ؛ 1/31، 1111ابن کثیر، ؛ 7/141، 1111یشابوری، ن)

 نویسد:مجمع البیان در این باره می

 الله رضوان بتغاءا علیهم کتبناها التقدیر و کتبناها فی ها من بدل لأنه نصب «اللَّهِ رِضْوانِ ابْتِغاءَ»

 (.1/631، 1627) الرهبانیة علیهم نکتب لم و أوامره اتباع أی

از دو  . این یکیبر ایشان نوشتیم را اختراع کردند، ما هم آن را که رهبانیتوجه پنجم: پس از این

 .(1/761، 1177)ابن جوزی،  استثنا ذکر کرده استوجهی است که ابن جوزی در توجیه اتصال 
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 بتدعوهاا» :به همین اشعار دارد اندیکی از وجوهی که برشمرده در نیز و بیضاوی لاصدراظاهرا کلام م

 .(1/111، 1111؛ بیضاوی، 3/712، 1633صدرالدین شیرازی، ) «إلیها ندبوا ثم

وجه را  اینبه معنای استحداث و اتیان است. و  راع نیستجا به معنای اختوجه ششم: ابتداع در این

این  (.3/341، 1176؛ کاشانی، 111/1، 1111بیضاوی، اند )الله کاشانی ذکر کردهبیضاوی و ملافتح

وجه از نظر نگارنده قابل پذیرش نیست، زیرا ابتداع به جهت لغوی به معنای اختراع و آوردن امری 

 .سابقه استبی

ن درباره ظهور آیه شریفه مجاز دانسته شدند از ای به صورت موقتبنابراین احتمالاتی که تاکنون و 

 قرارند:

 و رهبانیتی که ساختند را ما تنها به صورت ابتغائی و تطوعی بر آنان نوشته بودیم و نه وجوبی. -1

ان نوشته د رضای الهی را بر آنو رهبانیتی که ساختند را ما بر آنان ننوشتیم و ما تنها رهبانیت مور -7

 بودیم.

و رهبانیتی که ساختند را ما بر آنان ننوشتیم و آن رهبانیتی که ما نوشته بودیم تنها برای ابتغای  -6

 رضوان الهی بود.

و رهبانیتی که ساختند را ما بر آنان ننوشتیم و ما تنها مطلق ابتغاء رضوان الهی را بر آنان نوشته  -1

 بودیم. 

 رهبانیتی که ساختند را ما بعدا تنها برای ابتغاء رضوان الهی بر آنان نوشتیم.و  -1
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از بین این وجوه، وجه چهارم با متصل بودن استثنا سازگار نیست، زیرا لازمه متصل گرفتن استثنا این 

یهم انما کتبناها عل»است که اسلوب نفی و الا شکل بگیرد و حاصل جمله از جهت معنایی معادل 

گردد، باز می «رهبانیة»است که به « ها»باشد، و این عبارت مشتمل بر ضمیر مؤنث « اء رضوان اللهابتغ

کند همان رهبانیت است و نه مطلق ابتغاء رضوان عبارت آن را اقتضا میبنابراین امر مکتوبی که 

ا ه دیگر ربایست وجودانست، و نهایتا می مردودبه کلی توان این وجه را الهی. در عین حال نمی

  تر با ظهور آیه تلقی کرد.ملائم

و اختراع  سابقهچه بیدارد، زیرا آن« بدعت نیکو»چنین از بین این وجوه، تنها وجه پنجم اشعار به هم

تابعین عیسی بوده، به امضای الهی رسیده و برایشان مکتوب شده و برای عدم رعایت آن سرزنش 

« وبدعت نیک»اند. وجوه چهارگانه دیگر هیچ اشعاری به را برده ها هم اجرشاناند و مؤمنین از آنشده

را نیز بررسی « فما رعوها حق رعایتها»برای روشن شدن مسأله لازم است مراد از عبارت ندارند. 

 کنیم.

 . مراد از عدم رعایت1-6

 رد: همهیچ ابهامی در مرحله مدلول تصدیقی اول وجود ندا« فما رعوها حق رعایتها»درباره عبارت 

ها، و پرسش تنها در مرحله مدلول تصدیقی دوم یعنی معنای واژگان روشن است و هم نقش آن

را  تاست که رهبانیچنین تردیدی نیست که این عبارت در مقام ذمّ کسانی مقصود از آن است. هم

کلمات  ی درمختلفاحتمالات که عدم رعایت مذکور به چه نحو بوده، رعایت نکردند. برای تبیین این

 عبارتند از:احتمالات این مفسرین ذکر شده است. 
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گردد، و آیه شریفه آنان را برای عدم رعایت به رهبانیت مکتوب باز می« ها»احتمال اول: ضمیر 

چه برایشان مکتوب بود و به آن امر شده بودند را رعایت کند، یعنی آنرهبانیت مکتوب نکوهش می

تند، هرچند رفالسلام فاصله گمسیح علیهگری رفتند و از تعالیم گری و نصرانینکردند و سراغ یهودی

ارات از عب السلام باقی ماندند که خداوند پاداش آنان را داده است.گروهی بر تعالیم مسیح علیه

اند با چنین برخی گفتههم (.1/713، 1176شود )بلخی، ای برداشت میمقاتل بن سلیمان چنین نکته

کته به عطیه ردند. این نگذاری و تبدیل دین و شریعتشان، حق رهبانیت حقیقی را از بین بخود بدعت

ظاهر یکی از دو وجهی که ابن کثیر  (.1/761، 1177ابن جوزی، )است عوفی نسبت داده شده 

 (.1/31، 1111برشمرده و ذمّ آنان را به خاطر ابتداع در دین خدا دانسته نیز همین است )ابن کثیر، 

( و نذرها و هر Monastic vowsگذاران رهبانیت، به سوگندهای رهبانی )بدعتاحتمال دوم: 

 .و عهدی که با خداوند بسته بودن را نکث کردند اندندبند نمچه بر خود واجب کرده بودند پایآن

؛ 6/111تا، )سمرقندی، بی اندردهذکر ک و مرحوم طبرسی این وجه را نصر بن محمد سمرقندی

ن وجه را در کنار یکی (. برخی از مفسران نیز ای؛ 1/717، 1622طبرسی، ؛ 1/117، 1142زمخشری، 

، 1176؛ کاشانی، 1/31، 1111؛ ابن کثیر، 1/761، 1177اند )ابن جوزی، از وجوه مسأله ذکر کرده

 کند:را به همین نذرها تفسیر می« ابتداع»زمخشری اصل  (.3/341

 علیهم نحن نفرضها لم عَلَیْهِمْ کَتَبْناها ما نذروها و أنفسهم عند من أحدثوها و: یعنى ابْتَدَعُوها

 نکثه یحل لا اللّه مع عهد لأنه نذره، رعایة الناذر على یجب کما رِعایَتِها حَقَّ رَعَوْها فَما ...

(1142 ،1/117.) 
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د نیز همین کسانی هستند که عهد و نذر و سوگنشوند بنابراین فاسقانی که در انتهای آیه ذکر می

 خویش را زیر پا نهادند.

السلام را ترک کردند و گوشت خوک خوردند و شریعت عیسی علیه گذاران،احتمال سوم: بدعت

میر مطابق تصریح قائلان این قول، ضشراب نوشیدند و وضو و غسل جنابت و ختنه را ترک کردند. 

، و این کنایه از غیر مذکور است «رهبانیت»گردد و نه باز می« شریعت و ملت»به « فما رعوها»در « ها»

 .(1/711، 1177)ثعلبی، 

راهبان با کفرورزی نسبت به دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله در حقیقت احتمال چهارم: 

برخی از مفسران، این  (.7/1724، 1111ا زیر پا گذاشتند )فیض کاشانی، مقتضیات رهبانیت حقیقی ر

، 1174؛ فخر رازی، 1/761، 1177اند )ابن جوزی، وجه را به عنوان یکی از وجوه مسأله ذکر کرده

بنابراین مسیحیان و راهبانی که به رسول الله صلی الله علیه و آله  (.1/111، 1111؛ بیضاوی، 71/121

گفتنی است که یکی از  هستند.« فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم»ایمان آوردند، مصداق عبارت 

ینا الذین فآت»دارد: احادیث مهم ذیل این آیه که از ابن مسعود روایت شده است بر همین نکته دلالت 

 «آمنوا منهم اجرهم: الذین آمنوا بی و صدقونی، و کثیر منهم فاسقون: الذین کفروا بی و جحدونی

( و در روایتی 3/122، 1141؛ سیوطی، 72/161، 1117طبری، ؛ 14/6611، 1111حاتم، )ابن ابی

یؤمن بی فأولئک هم من آمن بی و صدّقنی و اتبّعنی فقد رعاها حق رعایتها، و من لم »دیگر: 

 (.1/711، 1177)ثعلبی، « الهالکون
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چون قول به تثلیث و اتحاد، مقتضیات آمیز همراهبان با افزودن اعتقادات انحراف احتمال پنجم:

 اندبرخی مفسران در مسأله ذکر کردهی است که نهادند. این یکی از وجوهرهبانیت حقیقی را زیر پا 

 (.1/716، 1111؛ علاءالدین بغدادی، 1/111، 1111اوی، ؛ بیض71/121، 1174فخر رازی، )

رهبانیت، برای ابتغاء رضوان الهی قرار داده شده بود، ولی راهبان دنیاطلب، با ریاء و  احتمال ششم:

این نیز یکی از وجوهی است که فخر رازی در سمعه و دنیاطلبی لباس زهد و درویشی پوشیدند. 

اشاره ریاست طلبی و خوردن مال مردم برخی نیز به  (.71/121، 1174مسأله ذکر کرده است )

ملاصدرا با اند. سوره توبه را شاهدی بر آن ذکر کرده 61( و آیه 11/736، 1631)قرطبی، اند کرده

، 1633کند )صدرالدین شیرازی، طرح این وجه، از انحرافات متصوفه در عصر خود شکوه می

3/712.) 

گذاری های بعد، به اصولی که خود در ابتدا پایهها در نسلپیروان آنگذاران یا بدعت: هفتماحتمال 

ورت قابل ص این نکته خود به چند .نداشتند و محافظت بر آن و مداومت کرده بودند پایبند نماندند

 تفسیر است: 

رفته طلبی شکل گشدت انحراف: جریان رهبانیت که خود یک انحراف بود، ولی مبتنی بر حق -1

ایبند طلبی نخستین خود نیز پهای بعد گرفتار انحرافات مضاعفی شد و به همان حقر نسلبود، و د

 (.71/121، 1174رساند )فخر رازی، نماند. ظاهر عبارات فخر رازی این نکته را می
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 :گویدمی که است کسی این بر وزان کلامترقی در ذم: به همان امر خودساخته نیز ملتزم نماندند،  -7

عنا بایست پایبند نماندند، و این به این مطور که میها حتی به همین عهدنامه برجام نیز آنآمریکایی

 نیست که چنین شخصی از معاهده برجام راضی است.

شود لازم است آن را تمام نماید. این قول، با درنظر گرفتن لزوم اتمام نفل: کسی که وارد نافله می -6

ئم است، به این معنا که هرچند ما آن را بر ایشان واجب نکرده ملا« فرضناها»به معنای « کتبناها»

ن ای از مفسریبودیم، ولی خود تطوعا وارد آن شدند ولی آن را به پایان نرساندند. از عبارات پاره

(. این 7/611، 1113؛ ابن جزی غرناطی، 1/721، 1177شود )ابن عطیه، ای دریافت میچنین نکته

برای ) اعم از حسن ورود و قبح آن است« لزوم اتمام»زیرا  نیست،« دعت نیکوب»وجه، صریحا قائل به 

 .(1/141، 1142نمونه نک. به: کلینی، 

های نسل یا همان نسل : بدعت رهبانیت که بدعت خوبی بود، متأسفانه درگیریتأسف بر عدم پی -1

جالب این است  (.11/126، 1112طباطبایی، بعد به درستی دنبال نشد و متأسفانه رعایتش نکردند )

 ز کرده باشد.ای ابراچنین نکتهکه غیر از آقای طباطبایی، کسی یافت نشد که به این صراحت این

راهبان در ادوار بعدی، رهبانیت را در خارج از ظروف مناسبش اجرا کردند و این احتمال هشتم: 

« تتاکتیک موق»توان را میمطابق این تحلیل، رهبانیت چنین، حق رعایت آن را ضایع نمودند. 

داشت  السلام شدتها بر پیروان عیسی علیهگیریای که سختمناسبی در نظر گرفت که در دوره

ت را به ها، رهبانیگیریگری پس از اتمام سختکتیک خوبی بود، ولی با ادامه دادن به رهبانیتا
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د ولی این شکل یافت نش این تحلیل هرچند در کلام مفسرین به صورت مناسبش رعایت نکردند.

 امکان طرح آن ثبوتا وجود دارد.

 بندی کرد:توان این احتمالات را به صورت زیر جمعبنابراین می

که  – چنین احتمال هشتمو هم و وجه اول و دوم در احتمال هفتم مطابق احتمالات اول تا ششم

بایست در جای خود طرح شود و مستندات روایی و تاریخی هر یک میاحتمالات وجیهی هستند 

که در بلگذاری ندارد، گونه دلالتی بر نیکو بودن بدعتهیچ« فما رعوها حق رعایتها»عبارت  –

دعت نیکو هم نسبت به ب وجه سوم در احتمال هفتمکند. قبح آن نیز تاکید میکاملا بر  بعضی موارد

و ک، و وجه چهارم در احتمال هفتم دلالت بر بدعت نیکندم اتمام تأکید میساکت است و تنها بر لزو

 به نفع چنین دیدگاهی در آیه شریفه موجود نیست. ایرساند، اما هیچ قرینه معینهرا می

 درباره بدعت نیکو ی اولیههابندی. جمع1-7

 وجود دارد:صورت امکان استدلال به آیه برای بدعت نیکو  چند چه گذشت، بهمطابق آن

« ابتغاء»های نحوی که درباره عامل نصب : با توجه به تحلیلگذاراناستدلال به نیت خیر بدعت -1

که هور آیه مساعد چنین برداشتی نیست، گذشته از اینارائه شد، این احتمال پذیرفتنی نیست و ظ

 نیتِ خیر کافی نیست تا به حُسن ابتداع آنان حکم شود.

: رهبانیتی (وجه پنجم در جمع بین رهبانیت مکتوب و رهبانیت مبتدع) کتابت متأخر استدلال به -7

طور که گفته شد، این تحلیل نیز پذیرفتنی نیست، زیرا همان که ساختند را ما بعدا برای آنان نوشتیم.
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از که پس  دانیماما میمعنای تشریعی دارد. معنای کتابت را چه افتراض و چه مطلق تعبّد بگیریم، 

انب وآله )دوره فترت رسل( وحی تشریعی از جعلیهاللهالسلام تا ظهور پیامبر اسلام صلیعیسی علیه

لعزم که تشریع شرائع تنها به دست پیامبران اولواگذشته از اینخداوند متعال صورت نگرفته است. 

لینی، گرید به: ک)برای ملاحظه روایاتی در این باره بن پذیردمیصورت  –و نه مطلق پیامبران  –

 (.7/14، 1621صدوق، ؛ 7/12، 1142

: (مراد از عدم رعایت بارهدراحتمال هفتم  وجه چهارم درگیری )عدم پی تأسف بر استدلال به -6

و دنبال  گیریهای بعد پیدر همان نسل یا نسلگذاری کردند خوبی که بدعتمتأسفانه رهبانیت 

یت، احتمالات متعددی مطرح است که این احتمال نیز یکی گفته شد که درباره ذمّ بر عدم رعا نشد.

هاست و اگر قرائنی به سود این احتمال یافت شود، قابلیت طرح خواهد داشت. اما خواهیم از آن

خواهد  مطابق تحلیلی کهکنند و دید که قرائن سیاقی و تدبّری سوره، این احتمال را تضعیف می

 .بایست انحراف از خط اصلی انبیاء تلقی کردحقیقت رهبانیت را می آمد،

توان ارائه کرد که مستند به ظهور آیه نیست و بر غیر از این سه وجه، استدلال دیگری نیز می

هرگاه قرآن کریم فعل یا گفتار گروهی را نقل که های دیگری استوار است و آن اینفرضپیش

د نشانه این است که آن قول یا فعل، مور راحتا آن را تقبیح نکند، اینص یا کند و آن را نقد نکند

 درباره این احتمال نیز در پایان مقاله سخن خواهیم گفت.  است. و رضایت او قبول و تأیید

 . بررسی ساختاری )تدبری( آیه در سیاق سوره2



71 

 

ریفه عبارات آیه ش معنایی قسمتی از-چه در بخش پیش مورد ملاحظه قرار گرفت، تحلیل نحویآن

ق آیه بود. چنین سیاو بدون در نظر گرفتن عبارات ابتدای آیه )ثم قفینا علی آثارهم برسلنا( و هم

 تدبری آیه خواهیم پرداخت.-اکنون به بررسی ساختاری

 حدیدنزول  ، قیام برای قسط وپیامبراننصرت . 2-1

یه با آیات پیشین است. در حقیقت گر عطف مطلب این آشود که نشانآغاز می« ثمّ»با  72آیه 

چنین ارتباط سوره را یک سیاق واحد به شمار آورد که ادوات عطف و هم 72تا  71توان آیات می

معنایی آیات اقتضای وحدت سیاق را دارند. لذا بررسی سیاقی آیه رهبانیت با ساختار سوره حدید 

 بایسته است. –کم با سیاق پیشینش یا دست –

(، آن هم 71، 11، 11، 14، 1، 2ین محوری سوره حدید، تأکید بر انفاق است )آیات یکی از مضام

انفاقی که در راه نصرت رسول خداست و لازمه ایمان به رسالت پیامبر است. بعید نیست که بگوییم 

در این سوره به معنای نصرت رسول با مال و جان )انفاق و قتال( است. انفاق و قتالی « آمنوا برسوله»

(. انفاق و ایمان، لازم و 14مندتر است )آیه ه در شرایط دشوارتر )مثلا قبل از فتح مکه( ارزشک

ملزومند و در مقابل، بخل نشان نفاق است. مؤمنان به پیامبر که اهل انفاق در راه خدا نیز هستند در 

خویش  را در گذشتهشود که نور طلبند و به آنان گفته میقیامت نور دارند. منافقان از آنان نور می

(. پس ایمان به 11و  2کنندگان، اجر کریم و کبیر دارند )آیه چنین انفاق(، هم16بجویید )آیه 

 شود. نیز به آن تصریح می 11ای که در آیه خداوند و رسولانش، اجر و نور به دنبال دارد، نکته
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بداند که چه کسی او  خواهدانفاق یکی از مصادیق نصرت خدا و رسل اوست است، و خداوند می

که خدا قوی عزیز است )همان آیه(. خداوند (، در عین این71کند )آیه و پیامبرانش را یاری می

ها ضرری به حال او ندارد ورزیکه بخلدهد، حال آنخواهد بداند چه کسی قرض نیکو به او میمی

 (. 71نیاز ستوده است )آیه و او بی

تای اهدافی اجتماعی نیز هست که همان هدف بعثت انبیا و انزال کتاب ها در راساین آزمون همه اما

علاوه بر منافعی که برای مردم  –است. آهن هم « قیام مردم برای قسط»و میزان است. آن هدف، 

(، و تا خدا بداند 71در اصل برای نصرت پیامبران در راه همین هدف نازل شده است )آیه  –دارد 

کنند. لذا نصرت حقیقی رسولان الهی با آهن به دست گرفتن نش را یاری میچه کسانی او و پیامبرا

 و قیام برای قسط سازگار است.

السلام لازم است، زیرا مخاطب وحی الهی، اکنون در این فضا، توضیحی درباره پیروان عیسی علیه

السلام در ذهن دارد. آنان راهبانی هستند که دنیا را ترک تصوری متفاوت از پیروان عیسی علیه

د که آیا آی. برای مخاطب این پرسش به وجود میندارند قسط برای قیام و آهن به کاریاند و گفته

طلبی دعوت سایر انبیاء و همان قسط« تقفیه»و در « قافیههم»مسیحیت که یک شریعت الهی است 

السلام متفاوت از سایر انبیاء و یک استثنا است؟ عمومی با کمک آهن بوده، یا دعوت عیسی علیه

یگر کنند و حال و هوایی در فضایی متفاوت سیر میکه د دیرنشینان و ترسایان و راهبانپس چرا 

 دارند؟
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 تا ،«مریم بن عیسیب قفّینا و برسلنا آثارهم علی قفّینا ثم: »که شود گفته بایستمی که جاستاین در

 . نشود داده نسبت السلامعلیه مسیح شریعت به نشینانصومعه ساختگی سیره

ید سوره حدگیرند. نمی دست به آهن که هستند مقدسانی جویانه،عدالت هایقیام کنار در همواره

پیش از این، یکی از موانع نصرت رسولان را عدم خشوع و قساوتی که به خاطر طول زمان در قلب 

بعضی از اهل کتاب پدید آمده بود دانسته و به مؤمنین نسبت به این خطر هشدار داده است. اینک 

ها نصرت رسولان، نه قساوت بلکه رهبانیت است. این شوند که مانع آنان درگروهی معرفی می

هاشان پر از رأفت و رحمت است، ولی آهن از دستشان افتاده است و لذا پیشگامان اقامه قسط قلب

کم گروهی تیا دس –در کنج عزلت خزیده و مشغول ذکر و ریاضتند. البته که اینان نیستند، بلکه 

 خداجویند. –از آنان 

به عیسی بن مریم علیهما السلام و ذکر پیروان او صرفا به خاطر تشریف و تخصیص ختن بنابراین پردا 

تشریف  صرف ای بیش ازنکته .(1/724، 1177اند )ابن عطیه، که برخی ابراز کرده چنانآن نیست،

با تأکید بر تقفیه و عطف به آیات پیشین آغاز  72، و لذا است که آیه در کار استو تخصیص 

و تأکید بر انزال حدید و قیام به  71ادامه سیاقی است که از آیه  72ه ناگهان در خلأ. آیه شود، نمی

را ما « بانیتره»قسط و نصرت خدا و رسل شروع شده است. در چنین فضایی، طبیعتا باید گفت که 

« اها علیهمتبنما ک»که: گویا خداوند متعال با بیان این بر ایشان ننوشته بودیم و خود آن را برساختند.

وع بود چه ما نوشته بودیم، رهبانیتی مشرآن چنینکند. همالسلام را تبرئه میدارد شریعت عیسی علیه

 نصرت رسولان الهی منافاتی نداشت.که با 
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یا اند و سر تراشیده و سوگند ترک دنحال در این فضا، قرآن یا راهبانی که در چنین جریانی افتاده

 کند؟ند چگونه برخورد میکننی میخورده و دیرنشی

اند، و طلب و مؤمن بودهاند، حقتردیدی نیست که بعضی از کسانی که در جریان رهبانیت افتاده

 اینان اجرشان محفوظ است. اما آیا این اجر، همراه با نور هم هست؟ 

موجب دو کفل از « ایمان به رسول الله»دهد این است که حدید به دست می 71فضایی که آیه 

دهد که با آن حرکت کند. اگر اهل کتاب، یک کفل رحمت است، و خداوند نوری به انسان می

رحمت دارند و اجرشان محفوظ است، شما پیامبر را نصرت کنید تا دو کفل از رحمت داشته باشید، 

صرفا تطبیق کنیم  11که کفلین از رحمت را بر اجر و نور آیه هم اجر داشته باشید و هم نور. البته این

 یک احتمال است.

بنابراین، جریان رهبانیت از نگاه قرآن کریم، جریانی است که با بخشی از فلسفه بعثت انبیا 

مطلوب است و از « تبتلّ الی الله»راستاست، ولی بر خلاف بخشی از آن است. از جهت اصل هم

تن است دست گرفاش آهن به جهت کیفیت این تبتلّ و از جهت سستی در قیام به قسط که لازمه

نامطلوب است. از جنبه عبادت و ذکر و خلوت مطلوب است، و لذا قرآن کریم از این جهت، صومعه 

کند که اگر جهاد جا هم تصریح می(. هرچند همان14نهد )حج، و کنیسه را در ردیف مساجد می

جا نیز سخن از لزوم شدند و لذا آندر راه خدا و دفع مردم نباشد، همه این صوامع و مساجد، هدم می

 یاری کردن خداست.
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ا که به دلیلی دیگر بدعت نیکو را در شریعت بپذیریم یمطابق تحلیلی که عرضه شد، فارغ از این

که در جریانی توان بدعت رهبانیت را نیکو دانست. غایت امر این است که بعضی از کسانیخیر، نمی

 اند اجرشان را خواهند برد.آمیز افتادهبدعت

وره، سیاق س و حفظ کردن ما تحلیل دیگری نیز در این بین قابل طرح است که ضمن ملاحظها

. تحلیل دوم، رهبانیت را نه به مثابه دهدآن ارائه می« عدم رعایت»و « رهبانیت»از  تصویر دیگری

السلام لیهعنگرد که با دوره زمانی پس از عیسی مناسبی می« تاکتیک موقت»انحراف بلکه به مثابه 

 متناسب است.

 «تاکتیک موقت». رهبانیت به مثابه 2-2

ار گرد حاکمان قرنجه و پیالسلام از همان آغاز دعوت او، مورد شکدانیم که پیروان مسیح علیهمی

السلام در پیروان مسیح علیه« طلبیشهادت»و  (6: 1)نک: عهد جدید، کتاب اعمال رسولان،  گرفتند

وصا های حاکمان و خصگیریمطابق یک تحلیل رایج، سختل شده بود. به یک گفتمان تبدی

 . (1613فر، )گمشادزهی آیدهای مهم بروز رهبانیت به شمار میامپراطوری روم از زمینه

به  ای جز پناه بردنها چارهمطابق این تحلیل، برخورد حاکمان با مسیحیان به نحوی بوده که آن

کردند. ، یعنی باید میان کشته شدن یا تبعید داوطلبانه یکی را انتخاب میها نداشتندها و بیابانجنگل

ذکر شده است، داستان اصحاب کهف در « عصر دقیانوسی»چه در تاریخ در توصیف گذشته از آن

نک: )ارها برای حفظ ایمان مسیحی دانست توان یکی از مصادیق پناه بردن به غقرآن کریم را نیز می

انیت گیری رهباز روایات ذیل آیه شریفه که به توصیف چگونگی شکل برخی (.71-1کهف، 
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ره کرد که اشا توان به روایت ابن مسعودها میند نیز به این نکته اشاره دارند که از جمله آناپرداخته

طبری، ؛ 6611-14/6614، 1111ابن ابی حاتم، ) البته با اندکی اختلاف در عبارات نقل شده است

را به نقل از تفسیر ابن مسعود جا این روایت در این(. 1/711، 1177ثعلبی، ؛ 72/161-161، 1117

 کنیم:ابن کثیر دمشقی نقل می

 بن السندی حدثنا الرازی یعقوب أبو حمزة أبی بن إسحاق حدثنا: حاتم أبی ابن قال قد و

 اللهّ عبد بن الرّحمن عبد بن القاسم عن حیان بن مقاتل عن معروف بن بکیر حدثنا عبدویه،

 ابن یا» :سلّم و علیه اللّه صلّى اللّه رسول لی قال: قال مسعود ابن جده عن أبیه عن مسعود، بن

 سبعین و تینثن على افترقوا إسرائیل بنی أن علمت هل: »قال. اللّه رسول یا لبیک: قلت «مسعود

 علیه ریمم ابن عیسى بعد الجبابرة و الملوک بین قامت فرق، ثلاث إلا منها ینج لم فرقة؟

 نجت، و صبرتف فقتلت الجبابرة فقاتلت مریم، ابن عیسى دین و اللّه دین إلى فدعت السّلام،

 دین إلى دعواف الجبابرة و الملوک بین فقامت بالقتال، قوة لها تکن لم أخرى طائفة قامت ثم

 ثم نجت، و فصبرت بالنیران حرقت و بالمناشیر قطعت و فقتلت مریم ابن عیسى دین و اللّه

 فتعبدت لجبالبا فلحقت بالقسط، القیام تطق لم و بالقتال قوة لها یکن لم أخرى طائفة قامت

یر دمشقی، )ابن کث «عَلَیْهِمْ کَتَبْناها ما ابْتَدَعُوها رَهْبانِیَّةً وَ: تعالى اللّه ذکر الذین هم و ترهبت و

1111 ،1/31.) 

اند و گروه سوم، کسانی بودند که طاقت کشته تهمطابق این روایت، سه گروه از نصاری نجات یاف

طق لم یکن لها قوة بالقتال و لم ت»هایی که دو گروه پیشین متحمل شدند را نداشتند و شدن و عذاب
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چنین مطابق روایتی از ابن عباس، برخی از همها به رهبانیت روی آوردند. لذا این«. القیام بالقسط

 اند تا تورات و انجیل را به نحو تحریفهدید به قتل و شکنجه کردهپادشاهان، گروهی از مؤمنان را ت

-3/122، 1141اند )سیوطی، شده قرائت کنند و آنان با امتناع از این کار، به رهبانیت روی آورده

در روایت دیگری از ابن عباس نیز به در اقلیت قرار گرفتن مؤمنان و کثرت اهل شرک اشاره (. 121

(. در روایت دیگری از ابن مسعود، به این نکته اشاره شده که 1/711، 1177شده است )ثعلبی، 

 ریزی کردند:السلام وعده آمدنش را داده بود رهبانیت را پیراهبان، در انتظار پیامبری که عیسی علیه

 -حمّدام یعنون -عیسى وعدنا الذی النبی الله یبعث أن إلى الأرض فی نتفرّق فتعالوا]...[ 

)ثعلبی،  کفر من منهم و بدینه تمسّک من فمنهم الرهبانیة، أحدثوا و الجبال، غیران فی فتفرّقوا

1177 ،1/711.) 

یامبران با ای که نصرت پقهری برای حفظ ایمان بود در دورهموقت و  تاکتیکی« رهبانیت»بنابراین 

گونه این اده بود. م وعده دالسلاپذیر نبود، و البته همراه با انتظار پیامبری که عیسی علیهشمشیر امکان

ومت رت برای اقامه حکالسلام و عدم قیام آن حضتوان با سیره عابدانه امام سجاد علیهرهبانیت را می

ت و تاکتیکی موق مطابق این تحلیل، رهبانیتبنابراین  (.1/77، 1142مقایسه کرد )نک. به: کافی، 

رسولان الهی  تالسلام ساخته شد تا زمان نصرمنتظرانه بود که از جانب گروهی از پیروان عیسی علیه

 با شمشیر فرا رسد.

ن باره دو در ایتوان توضیح داد؟ را می« فما رعوها حق رعایتها»ین تحلیل را بپذیریم چگونه ااگر اما 

 توان ابراز کرد:نظریه می
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تند را وآله، حقیقت رهبانیتی که بنیان گذاشعلیهاللهبا ایمان نیاوردن به رسول خاتم صلیاینان الف. 

 تر گفته شدکشیدند را نصرت نکردند. قبلزیر پا گذاشتند، زیرا پیامبر موعودی که انتظارش را می

ی فقد نمن آمن بی و صدّقنی و اتّبع»هست که  این ای در تأییددر روایت ابن مسعود نیز نکته که

 (.1/711، 1177)ثعلبی، « رعاها حق رعایتها، و من لم یؤمن بی فأولئک هم الهالکون

مقتضیات رهبانیت حقیقی را زیر راهبان با ادامه دادن رهبانیت در خارج از ظرف مناسب خود، ب. 

یت در نخارج از ظرف تقیه به کار بردند و اجرای رهباآمیز را در گویی آنان رفتار تقیهپا گذاشتند. 

 (. 1613ابوالقاسم، اند )حاجعدم رعایت دانسته خارج از ظرف مناسبش را همان

توان ارائه چیست؟ در این باره دو نگاه می« بدعت نیکو»اما نسبت تحلیل تاکتیک موقت با بحث 

 کرد:

تکار بابتداعی که در آیه مورد اشاره است، رهبانیت به جای راهبان بود. پناه بردن به غارها االف. 

ین السلام بود که مورد تأیید قرآن کریم قرار گرفته است. مطابق امناسبی از جانب پیروان عیسی علیه

 دانست. « بدعتی نیکو»تحلیل، رهبانیت را باید 

ا جای راهبان بود. رهبانیت مکتوب، تقیه به جب. ابتداعی که در آیه مورد اشاره است، رهبانیت نابه

زال و پناه آنان نه اعت« ابتداع»جا. بنابراین امتداد دادن رهبانیت در ظرف نابهبود و رهبانیت مبتدع، 

گر ابردن به کهف در ظرف مناسب آن بلکه امتداد دادن آن در خارج از ظرف مناسبش بوده است. 

 دیگر نیکو نخواهد بود. « ابتداع»چنین بگوییم 
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ه د و مشکلاتی در پیش روی این دیدگاکننتحلیل نخست حمایت نمی اما شواهد درون آیه کریمه از

هیچ  «ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله»اولا این دیدگاه درباره عبارت کلیدی وجود دارد. 

لیل گفته چه در این تحدهد. رهبانیت مکتوب در شریعت عیسی چه ارتباطی با آنتوضیحی ارائه نمی

 بتدعوهالکن ا»توان گفت این است که آیه را به صورت ای که در دفاع میشود دارد؟ تنها نکتهمی

تر اشاره کردیم که این اعراب، خلاف ظهور آیه شریفه و تحلیل کنیم، و پیش« ابتغاء رضوان الله

بر امتداد دادن خارج از « فما رعوها حق رعایتها»توان درباره حمل چینش کلمات آن است. ثانیا می

دالّ لفظی  چکننده امتداد آن نیست. ثالثا هیظرف مناسب مناقشه نمود. نفی رعایت رهبانیت تداعی

ای نه در آیه شریفه و نه در سیاق سوره حدید و نه در آیات سوره کهف به نفع این دیدگاه و قرینه

ته را در حقیقت شواهد تاریخی دو نک نیز نسبت به این دیدگاه ساکتند. شواهد تاریخیوجود ندارد. 

 دهند:نشان می

 دیس و شکل گرفتن رهبانیت مبتدعجویانه در امثال آنتونی قهای کمالروند انزواطلبی -1

 تشدد حاکمان و شکنجه و کشتار مسیحیان -7

رند موهم این دا گیری رهبانیت اشارهروایات تفسیری که به تأثیر تشددّ حاکمان بر شکلالبته بعض 

اند )سیوطی، گیری حاکمان بودهسختنکته هستند که رهبانیت با اشکال متنوع آن تماما ناشی از 

های یریگگیری و اقبال به رهبانیت ساختگی، سختتردیدی نیست که در شکل .(3/121، 1141

ینه برای ها و غارها در زمانی، بهترین گزها و بیابانتأثیر نبوده و شاید پناه بردن به صومعهحاکمان بی

 جای شبه جزیرهای که در زمان ظهور اسلام در جایگونههای ریاضتمؤمنان بوده است، اما صورت
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جا هاست همان وضعیت مبتدعانه و ناب« رهبانیت»شود و قرینه متصله فهم مخاطبان نزول از مشاهده می

 و به دور از قیام برای قسط و نصرت پیامبران است. 

بش شرایط مناسبعید است که قرآن کریم، اعتزال و ایواء به کهف در  ، تا حدودینگارنده در نظر

ست و پیش از سابقه نیقیه یا کتمان دین یا فرار برای حفظ دین امری بیبنامد، زیرا اصل ت« ابتداع»را 

ینی که در های متعبه صورت رهبانیتبله، توان مصادیقی برای آن یافت. رهبانیت مسیحی نیز می

 دانست.« ابتداع»توان شود را میدوره ظهور اسلام مشاهده می

 بندی تحلیلی رهبانیت سوره حدید. جمع2-3

ه مثابه رهبانیت ب»و « رهبانیت به مثابه انحراف»به دو تحلیل درباره رهبانیت اشاره شد: کنون تا 

 مستند به شواهد زیر است:« تاکتیک موقت»تحلیل «. تاکتیک

 روایت تفسیری ابن مسعود و قول ابن عباس -1

 و مدح اعتزال آناندر قرآن داستان اصحاب کهف  -7

 است. گیری رهبانیت مسیحیگیری حاکمان بر شکلسختگر تأثیر شواهد تاریخی که نشان -6

السلام وجود داشت این دو نگاه البته با یکدیگر قابل جمعند: رهبانیت مکتوبی در شریعت عیسی علیه

افیه با دعوت قکه برای ابتغاء رضوان الهی بود و هیچ منافاتی با نصرت پیامبران با آهن نداشت و هم

ای تناسب با قیام برای قسط است ساختگی است. در دورهرهبانیتی که بیانبیاء پیشین بود، و 

ه ها بوده است کها و ایواء به کهفساز اعتزالها و شدت حاکمان بر مسیحیان زمینهگیریسخت
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توان توان ابتداع و رهبانیت مبتدع دانست. البته میکاملا مورد تأیید قرآن کریم است. اما این را نمی

های حاکمان بر گسترش رهبانیت مبتدع نیز تأثیر داشته باشد اما این گیریکه سختتصور کرد 

 دلیلی بر حُسن ابتداع آنان و تأیید قرآن کریم نسبت به آن نیست.

 روایات تفسیری و موضوعی حول آیه شریفهسایر . 3

از روایات  رپیش از این به برخی از روایات تفسیری در مطاوی بحث اشاره شد. اینک به برخی دیگ

چنین به طور خاص درباره رهبانیت مسیحی و یا تفسیر آیه شریفه در دست است و هماسلامی که 

 برخی احادیث با موضوع رهبانیت و مرتبط با مسأله حاضر خواهیم پرداخت.

 . موثقه محمد بن علی بن ابی عبدالله3-1

عبدالله ن ابیمحمد بن علی ب ت موثقهتنها روایت تفسیری که ذیل آیه شریفه در منابع شیعی مطرح اس

 :است (7/636، 1611و  1/717، 1621صدوق، ؛ 6/111، 1142)کافی، 

عن أبی الحسن فی قول الله عز و جل: رهبانیة ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، 

 (.1/717، 1621؛ صدوق، 6/111، 1142)کلینی،  قال صلاة اللیل

بزنطی  عبدالله بر مبنای نقلرغم مجهول بودن شخص محمد بن علی بن ابییت علیموثقه دانستن روا

(، و اگر توثیق بر مبنای نقل بزنطی را 1/161و  1/171، 1142)طوسی، ست در حدیثی دیگر ا از او

 ایست روایت را ضعیف قلمداد کنیم.بنپذیریم می

 توان طرح نمود:سه احتمال میاما درباره دلالت حدیث، 
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بود « ز شبنما» رهبانیتی که بر آنان مکتوب بود،نماز شب، همان رهبانیت مکتوب است، یعنی  -1

بنابراین این حدیث، بر وزان این روایت نبوی است که درباره صفات مؤمنین «. دیرنشینی»و نه 

و مطلوب (. رهبانیتی که مکتوب است 112، 1623)صدوق، « رهبانٌ باللیلِ اُسُدٌ بالنهارِ»فرماید: می

مطلوب « تلِّتب»است برای دل شب است، و این رهبانیتی که ساختند را ما بر ایشان ننوشته بودیم. 

است. بنابراین حدیث شریف اشاره به « سبحِ طویل»برای دل شب است نه هنگامه روز که وقت 

را  برهبانیت مکتوب دارد و نه رهبانیت مبتدع، هرچند برخی از محدثان، مبتدع بودن نماز ش

، هرچند مبتدع بودن آن را با ایجاب و نذر توضیح (7/321، 1143)مجلسی، اند برداشت کرده

 اند، نه اختراع هیئت عبادی جدید. لذا باید این دو مورد را از هم تفکیک نمود.داده

مقصود از نماز شب، رهبانیت مبتدع است و ابتداع آن به ایجاب آن به نذر و شبه نذر است.  -7

ذم بر عدم  آید، وگذاری راهبان به دست نمیاین احتمال نیز هیچ حسن و نیکویی برای بدعت مطابق

 رعایت نیز به عهدشکنی و نذرشکنی آنان باز خواهد گشت.

مقصود از نماز شب، رهبانیت مبتدع است و ابتداع آن به اختراع هیئت آن است. این نکته تا  -6

ورت ولو به ص« صلاة اللیل»است که در شرایع پیشین،  حدودی مستبعد است، زیرا لازمه آن این

استحباب و نفل و ابتغاء رضوان الهی سابقه نداشته باشد، و بیتوته و عبادت در دل شب را پیروان 

السلام گر سابقه نماز شب در شریعت عیسی علیهکه روایاتی نشانعیسی اختراع نموده باشند، حال آن

؛ 1/771، 1146؛ طبرسی، 612-613، 1623جمله نک. به: صدوق، و شریعت پیش از آن دارد )از 

 (.22، 1141الدین راوندی، قطب
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مطابق احتمال نخست، مدائحی که نسبت به نماز شب در معارف ما مطرح است اساساً ارتباطی با 

گذاری راهبان نخواهد داشت. این احتمال با تاریخ رهبانیت مسیحی نیز تطابق دارد، از این بدعت

وبی بود های نامطلها و رفض نساء و ریاضتنشینیها و صومعههت که رهبانیت مبتدع، دیرنشینیج

شد  هایی با آنکه در قرن سوم و چهارم میلادی شکل گرفت و در خود جوامع مسیحی نیز مخالفت

 گذاری راهبان دانست.توان این حدیث را دالّ بر نیکو بودن بدعتبنابراین نمی و نه نماز شب.

 . رهبانیت مکتوب در شریعت عیسی3-2

السلام بوده های تفسیری، رهبانیت مکتوبی در شریعت عیسی علیهگفته شد که مطابق برخی تحلیل

که مطلوب بوده و مبتدع نبوده است. برای چنین رهبانیتی، شواهدی در تراث نقلی اسلامی و مسیحی 

( اشاره 61 عمران،آلالسلام )ن یحیای نبی علیهبود« حصور»توان به پیش از هر چیز میشود. یافت می

؛ 334، 1141، امام عسکریکه جنبه مدح دارد و به ترک ازدواج و همسر تفسیر شده است ) کرد

السلام همسری و ترک ازدواج به مثابه امر مطلوب، برای عیسی مسیح علیه. بی(1/127، 1614عیاشی، 

گذشته از این، نکاتی (. 6/111، 1116صدوق، ؛ 772، 1111رح شده است )شریف رضی، نیز مط

گر رهبانیتی مطلوب در شریعت عیسوی است، از دیگر نیز در احادیث اسلامی وجود دارد که نشان

در مقایسه اصحاب عیسی و اصحاب محمد صلی الله علیه و آله گفته شده ، درباره طلب معاشجمله 

چنین (، و هم1/21، 1142)کلینی، « وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ابْتُلُوا بِالْمَعَاش الْمَعَاشَع کفُُوا  عِیسَى إِنَّ أَصحَْابَ»: که

إِنَّ عیِسىَ ابْنَ مَرْیَمَ ع کَانَ منِْ »این که سیاحت و سکنا نداشتن از شریعت اصحاب عیسی بوده: 

نیز من باب زهد مدح شده است  خانمانی( و این بی7/643، 1142)کلینی،  «شرََائِعِهِ السَّیحُْ فِی الْبلَِادِ
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رْضِ کَانَ یَسِیحُ فِی الْأَ»که ، به معنای کسی«مسیح»( و بلکه اساسا معنای 772، 1111)شریف رضی، 

دانسته شده، و همین سیاحت در شریعت اسلام مذموم دانسته شده  (14، 1146)صدوق، « وَ یَصُومُ

ای عمومی که هر شریعتی، نار قاعدهاین احادیث، در ک. (113، 1141عریضی، نک. به: )است 

 أُمَّةر رَهبانِیةٌ و لِکلُِّ»مطابق حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله: رهبانیتی دارد قابل تفسیرند. 

سیوطی، ؛ 2/714، 1141یعلی، ابو؛ 1/741، 1141)ابن ابی شیبه، « الجِهادُ فیِ سَبِیلِ اللهِ هذه الأُمَّةِ رَهبانِیةُ

در  است «الله تبتّل إلی» جوهره رهبانیت که بنابراین هر شریعتی، رهبانیتی داشته که(، 3/121، 1141

صورت  بیا نماز ش هاد فی سبیل اللهشده، و این تبتلّ الی الله در شریعت اسلام با جآن متجلی می

 پذیرد. می

اب نیز من ب و سیاحتچون ترک تزویج السلام، اموری همظاهرا در رهبانیت شریعت مسیح علیه

ان با رفتار راهب این رهبانیت خواهیم گفت که ، مطلوب قلمداد شده است، در عین حالرهبانیت

 .داردهای بسیاری تفاوت

 روایت نهی از تشددّ بر نفس. 3-3

یکی از روایاتی که در منابع اهل سنت نقل شده و رسول گرامی اسلام در آن آیه رهبانیت را مورد 

 أنفسکم على تشددوا لا»عمر بن عبدالعزیز نقل شده است:  اند روایتی است که ازدادهاستشهاد قرار 

 الدیارات و لصوامعا فی بقایاهم فتلک علیهم اللّه فشدد أنفسهم على شددوا قوما فإن علیکم اللّه فیشدد

نیکو بودن و  . این حدیث نیز دلالتی بر(1/723تا، )ابوداود، بی «علیهم کتبناها ما ابتدعوها رهبانیة

 ابتداع راهبان و ترسایان ندارد. حُسن
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 گری و تصوفرهبانی. 3-4

که بک مسیحی آن تحذیر داده شده است، از جمله اینگری به سدر تعالیم اسلامی، نسبت به رهبانی

، 1637؛ صدوق، 7/12، 1142تأکید شده شریعت اسلامی، رهبانیت و سیاحت ندارد )کلینی، 

 و ترهّب، از ایشان درباره اختصا، سیاحت عثمان بن مظعونی نقل شده که (. در خبر1/162-161

ها و ایشان مخالفت کردند و روزه، جهاد و انتظار نماز در مساجد را به جای این خواستاجازه می

 (.3/177و  1/114، 1142؛ طوسی، 7/624، 1146ب امت اسلام مطرح نمودند )بغوی، به عنوان ترهّ

دگی هایی زاهدانه در زنالسلام سیرهها، عثمان بن مظعون، بلال و علی علیهخی نقلمطابق بر چنینهم

و  دپیامبر اسلام مواجه شکه با مخالفت  و بر آن سوگندهایی هم منعقد نمودند خویش آغاز کردند

؛ فرات کوفی، 1/121، 1141)قمی، شد  «لا تحُرَِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحلََّ اللَّهُ لَکمُ»همین موجب نزول آیه 

)حر و کراهت عزوبت در اسلام تأکید بر ازدواج . (1/113و  1/111، 1142کلینی، ؛ 167، 1114

(، نهی از روزه سکوت 142-143، 1141 (، نهی از رفض نساء )حر عاملی،71-74/11، 1141عاملی، 

نهی از  (،176-14/174، 1141حر عاملی، (، نهی از روزه وصال )171-14/176، 1141)حر عاملی، 

)حر را حرام نماید  عدم انعقاد سوگند و نذری که حلال و طیّبی(، 1/114، 1142ء )طوسی، اختصا

-1/31، 1142دعوت به طلب معاش و کسب و طلب رزق )کلینی، (، 711-76/716، 1141عاملی، 

 از توانشود را میو مجموعه دستورات اجتماعی که برای معاشرت با مردم و مؤمنان ارائه می (21

اما  ست،هایی از رهبانیت در بین مسلمین دانگیری گونهاسلام نسبت به شکلگیرانه های پیشتلاش

گری در جهان اسلام نیز رشد نمود و صومعه جای خود را به هایی از رهبانیها گونهرغم اینعلی
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صوف و تگیری رهبانیت در جهان مسیحیت های معاصر به مقایسه شکلخانقاه داد. برخی پژوهش

 «عوارف المعارف»نامه بندیکت قدیس را با که قاعدهاند، از جمله ایندر جهان اسلام پرداخته

 (.1611عدلی، اند )الدین سهروردی مقایسه کردهشهاب

 «کل بدعة ضلالة». روایت 3-5

به روایت مستفیض از پیامبر اکرم ص به عنوان روایتی موضوعی، در پایان این بخش، لازم است 

را به  «بدعت نیکو»گذاری گمراهی دانسته شده و پدیده اره کنیم که بر مبنای آن، هر بدعتاش

 کند. طرد می تام صراحت

؛ صدوق، 1/1و  1/13، 1142کلینی، ؛1/742، 1621برقی، )در منابع شیعی « کل بدعة ضلالة»روایت 

طوسی، ؛ 7/171، 1621و  1/712، 1611و  7/343، 1637و  711، 1143و  1/147و  7/162، 1116

، 1611ربی، ؛ مغ661، 1614عیاشی، ؛ 711و  111-112، 1116مفید،  ؛662، 1111و  6/31، 1142

 1/12تا، )ابن ماجه، بیچنین در منابع اهل سنت و هم (111، 1141؛ ابن شعبه حرانی، 1/716و  1/11

تا، ؛ مسلم، بی1/14و  1/11، 1141ابویعلی،  ؛71/626و  77/762، 1171؛ احمد بن حنبل، 1/11و 

نقل شده است. گفتنی  (1/711، 1117دارمی، ؛ 6/111، 1143نسائی، ؛ 6/647، 1171بیهقی، ؛ 7/117

و  ، از طریق امام صادقکه در منابع فوق انعکاس یافته است که یکی از دو نقل مشهور اهل سنت

سیاری از بست و لذا نقلی قابل اعتنا است. بن عبدالله انصاری از پیامبر اامام باقر علیهماالسلام از جابر 

نه نک. )برای نمواند گذاری نیکو، تمام دانستهفقیهان دلالت این حدیث را در نفی هرگونه بدعت

؛ حسینی عاملی، 7/731، 1114؛ مجلسی، 7/611، 1712؛ سبزواری، 1/21، 1111به: موسوی عاملی، 
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دهنده اجماع امامیه بر نفی و ظاهر کلمات اصحاب نیز، نشان (7/622، 1146؛ اردبیلی، 3/611، 1111

ا به که عنوان بدعت نزد امامیه تنه، از جمله تصریح مرحوم شهید اول به اینهرگونه بدعت نیکوست

گفتنی است که گاهی به نادرست، به شهید اول نسبت  .(7/111تا، بی) گیردمحدثات حرام تعلق می

دعت نیکوست. چنین مطلبی ناشی از برداشت نادرست و عدم توجه به شود که قائل به بداده می

 کلمات شهید است.

 بنابراین مضمون این حدیث هم به جهت سندی و هم به جهت دلالی غیر قابل خدشه است.

 مقدس مسیحی و تاریخ رهبانیتبررسی قرائن در متون . 4

جمیع واهیم پرداخت تا اگر از باب تدر این بخش به بررسی اجمالی متون و تاریخ رهبانیت مسیحی خ

این است که  گرای قابل اصطیاد باشد مورد ملاحظه قرار بگیرد. بررسی این متون نشانقرائن، نکته

لادی و رهبانیتی که در قرن سوم و چهارم می السلامعلیه های مهمی بین رهبانیت شریعت عیسیتفاوت

 گذاری شد وجود دارد.بدعت

 رهبانیت مسیحیترش گیری و گسشکل. 4-1

گویند که از واژه یونانی می( monasticismهای اروپایی، رهبانیت را موناستیسیزم )در زبان

رهبانیت، نهادی  (.614، 1611زاده و باغبانی، آید )رسولمی« نشینخلوت»موناخوس به معنای 

از زندگی  یوه خاصیقدیمی و باستانی است که مقرراتی برای زندگی زاهدانه تنظیم کرده که به ش

 (.142، 1616کنند )میرتبار، دینی که با زهد و سادگی همراه است زندگی می
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ها، رهبانیت به مثابه روش سلوکی، در ادیان مختلفی ظهور و بروز پیدا کرده است. مطابق تحلیل

بایست مهد و خاستگاه رهبانیت دانست. در هندوستان، حتی پیش از ظهور هندوستان را می

های رهبانی منسجمی از سوی سازمان -یعنی مهاویره و بودا  –های معروف رهبانیت ورهاسط

جالب این است که  (.12، 1613فر، ها و راهبان وِدایی شکل گرفته بود )گمشادزهیبرهمن

، 1611دانند )ناس، هایی در هندوئیسم می«بدعت»گران ادیان، جینیسم و بودیسم را نیز پژوهش

گری عبارت بود از: تجرد دائم، ترک کسب و کار، ترک تملک )نفی هبانیارکان ر (.114

مالکیت(، قطع رابطه با خویشاوندان و دوستان، تحمل آزار جسمانی، عدم معالجه و مداوا، تحمل 

آزار روحی، ترک هرگونه دفاع در برابر ظلم دیگران، خودداری از گرفتن جان حیوانات، ترک 

 (.1-1 ،1613 ،فرگمشادزهیوت )نظافت و استحمام، روزه سک

 میلادی( 613)متوفای  آنتونی قدیس چهارم میلادی شکل گرفت.سوم و رهبانیت مسیحی اما در قرن 

دانیم که پیش از او رهبانیت در سوریه نیز بوده است، از جمله اند، البته میرا پدر رهبانیت دانسته

عزلت در صحراهای مصر را  آنتونی قدیس  نشین در سوریه اشاره کرد.توان به راهبان ستونمی

اده زرسولشست )گرفت و بدنش را با آب نمیاغلب روزه می سال در صحرا زیست، 64 برگزید و

 613)متوفای  (Pachomiusکومیوس )شخصی به نام پا (. در همان زمان،611، 1611و باغبانی، 

تبار، به او نسبت داده شده است )میرتأسیس صومعه  دار رهبانیت مسیحی شد،سکاندر مصر  میلادی(

گروه  گرایی است که طبق آن یکترین ویژگی رهبانیت مکتب پاکومیوس، گروهمهم (.143، 1616

 ند. ویپردازو جامعه رهبانی مشخص، بر اساس قوانین مشترک و معلوم به زندگی رهبانی می
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باغبانی،  زاده ورسولکرد ) نامه تنظیمنخستین کسی بود که برای زندگی رهبانی گروهی، آیین

میلادی تأسیس  674در ( Tabenisiگفته شده که نخستین صومعه او در تابنیزی )(، 612، 1611

هیلاریون، شاگرد آنتونی قدیس از مصر به فلسطین آمد و به تبلیغ رهبانیت پرداخت کرد. 

رین نیز رو به رواج نهاد. . در همین روزگار، رهبانیت در سوریه و بین النه(117، 1631زاده، )مهدی

شد. کشی به نحو افراطی و اشکال غیر متعارفش بیش از هر جای دیگر در این ناحیه دیده میریاضت

ی، خوارای که با اعمالی چون گیاهپیشه( و بسیاری از راهبان ریاضتSimonنشین )شمعون ستون

ها وهها و شکاف کغولهبرهنه زیستن، گرسنگی کشیدن، بستن خود با زنجیر، زندگی در بی

د ولی ای در انطاکیه بونشین در ابتدا راهب صومعهپرداختند اغلب سوری بودند )سیمون ستونمی

جا را به قصد ریاضت و تجرد ترک کرد و به مدت ده سال در یک حجره بسیار پس از مدتی آن

ر آن قرار یان عمر بتنگ و تاریک زندگی کرد و سپس بالای ستونی را جایگاه خود ساخت و تا پا

، (Saint Basil) باسیل قدیسگفته شده که چنین . هم(111-116، 1631زاده، )مهدی داشت(

، 1631زاده، )مهدی ریزی کردپی در آسیای صغیر میلادی( رهبانیت را 621اسقف قیصریه )متوفای 

ی و جمعیت آناتول. دیرهای باسیلی در همه مناطق بیابانی سوریه، جزیرة العرب و مناطق کم(111

تاریخ العرب قبل »جواد علی در کتاب  (.144، 1611زاده و باغبانی، یونان پراکنده بودند )رسول

از فعالیت راهبان در نشر مسیحیت و برپا کردن دیرها در مواضعی که کسی میل به آن ندارد « الاسلام

 ،1116کند )جواد علی، گفتی میابراز شو فراوانی این دیرها در بلاد عراق و شام و نجد و حجاز، 

سازی به طوری پیشرفت کرد که در قرن پنجم، در سراسر مناطق در غرب نیز صومعه .(3/111-114
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که در شد تا اینهای متعدد صومعه با معماری متفاوت تأسیس میمدیترانه و شمال اروپا ساختمان

نامه، مطالعه، میلادی، بندیکت در ایتالیا صومعه خود را با قوانین خاص خود )ترکیبی از مناجات 171

عه چنین جاماقبه، کار زیر نظر مراد و ...( ایجاد کرد که تحول عظیمی در تشکیل صومعه و هممر

 (.111، 1616رهبانی به وجود آورد )میرتبار، 

هبانیت های مختلف رهای معاصر، گونهت در اشکال مختلفی بروز پیدا کرد. یکی از پژوهشرهبانی

کسانی بودند که به تنهایی در بیابان زندگی  (Hermitsنشینان )بیابان شمارد:را چنین برمی

( در مصر، فلسطین و سوریه و تمام شرق Anachoritesکردند. انزواگزینان در صومعه )می

اند. اینان کسانی بودند ( در شام و آسیای صغیر دیده شدهStylitesنشینان )گسترش یافتند. ستون

. کردندبا ارتفاع زیاد از زمین زندگی می ایکه اغلب بر بالای دیوار یا ستون و یا در حفره

کردند و گروهی هم به زندگی اشتراکی ها زندگی می( بر درختDendritesنشینان )درخت

( راهبانی بودند که دو به Sarabaitesگردها )دوره(. Cenobitesدر صومعه روی آوردند )

ه اعتنا بودند، از دیری بمعمول بیکردند و به آداب و رسوم دینی دو یا سه به سه با هم زندگی می

ها کردند تا به دیر دیگر برسند. کاتانتیرفتند و خوراک چند روز را طلب میدیر دیگری می

(Catenatisکسانی بودند که خود را با زنجیر می ) بستند و توجهی به بدن و ظاهر خویش

دند. کرو ردای سیاه به تن میرفتند تراشیدند، پابرهنه راه مینداشتند، موی و سر خود را نمی

شدند و از جهاتی شبیه در اورشلیم، شام و آسیای صغیر دیده می (Apotactitesها )آپوتاکتیت

 .(121-127، 1631زاده، )مهدی گرد و از جهاتی مانند راهبان دیرنشین بودندراهبان آواره و دوره
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ت. آن مورد اقبال زنان راهبه نیز قرار گرفرهبانیت مختص مردان نبود، بلکه از آغاز پیدایش چنین هم

ای مخصوص کنار نیل بنا کرد، و به زودی در مصر دو صومعه پاکومیوس برای خواهرش مریم خانه

، 1631زاده، کردند )مهدیها چهارصد راهبه زندگی میها ساخته شد که در یکی از آنبرای راهبه

123.)  

نوه های شهر آنتی( از وضعیت راهبهPaladiusبه عنوان نمونه، توصیفی که پالادیوس )

(Antinouveh ارائه داده است جالب توجه است. مطابق گزارش او، در آن شهر دوازده  )

ها مخصوص زنان بود و خواهر پیری به نام آناتالیس آن را اداره صومعه وجود داشت که یکی از آن

ه او شصت راهبه بودند که یکی از آنان کرد، وی هشتاد سال در انزوا به سر برده بود، همرامی

ل نکرده لباس نو قبو هگانشینی و انزوا به سر برده بود و هیچای بود که سی سال را در گوشهراهبه

کرد. دیگری که بسیار زیبا بود همیشه لباس مندرس بر تن میبود مگر برای رفتن به کلیسا و با آن

شصت سال در حجره بالای صومعه مشرف به رودخانه  که مدت« مادر سارا»ای بود به نام راهبه

کساندرا. ای است به نام الزندگی کرد ولی هرگز نگاهی به بیرون نیانداخت. نمونه جالب دیگر، راهبه

چه را که مورد او خانه خود را در اسکندریه ترک و خود را در یک گور محصور نمود و هر آن

یان رساندند. وی به مدت ده سال پاآن تعبیه شده بود به او میای که در بالای احتیاجش بود از روزنه

خورد مگر در روزهای شنبه و ای دیگر هرگز غذا نمیعمر، نه مردی را دید و نه زنی را. راهبه

ای دیگر به مدت سی و هشت سال در یکشنبه و تمام وقت را به نماز و نیایش مشغول بود. راهبه

 (.122، 1631زاده، خورد )مهدیگیاه چیزی نمی کرد و جزمیدرون غاری زندگی 
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حدید به  72چه آیه دانست؟ آن« بدعت نیکو»توان داری و تقرب را میهای دیناما آیا این سبک

را دادیم، و این غیر از آن است که « اجرشان»آن اشاره دارد این است که ما به مؤمنین از راهبان 

ر احادیث د های رهبانیاین سبکبرخی از گفتنی است  کنیم.اصل این ابتداع را نیکو ارزیابی 

های ونهگیری رهبانیت، گتحلیل شکلعبدالله بن عباس در از جمله  اسلامی نیز گزارش شده است.

 : کندرا چنین توصیف میراهبان اولیه در رهبانیت مختلف 

 شرابنا، و عامناط به نرفع شیئا أعطونا ثم إلیها، ارفعونا ثم اسطوانة، لنا ابنوا منهم طائفة فقالت

 شربت کما نشرب و نهیم و الأرض، فی نسیح دعونا منهم طائفة قالت و علیکم، نرد فلا

 فلانرد لبقول،ا نحترث و الآبار، نحتفر و الفیافی، فی دورا لنا ابنوا طائفة قالت و ]...[ الوحوش

؛ سیوطی، 1/37، 1111دمشقی، ؛ ابن کثیر 72/161، 1117)طبری،  بکم ]...[ نمر لا و علیکم،

1141 ،3/121.) 

نها کند که با یکی از این غارنشینان تارک دنیا که تچنین در روایتی دیگر، ابو أمامه باهلی نقل میهم

 –صلی الله علیه و آله  –خورد مواجه شده است. او در بازگشت نزد پیامبر اسلام آب و گیاه می

در پاسخ  صلی الله علیه و آله ن زندگی کند. رسول خداچنیخود نیز اینخواهد که اجازه می

کی از کنند که نماز یچنین اشاره میام و همکه من به یهودیت و نصرانیت مبعوث نشدهفرمایند می

 (.63/171، 1171احمد بن حنبل، شما در صف اول، از عبادت شصت سال آن راهب بالاتر است )

 . نذرها و سوگندهای رهبانی4-2
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(، فقر chastityرهبانیت مسیحی همواره سه نذر و سوگند اساسی مطرح بوده است: تجرد )در 

(poverty( و اطاعت )obedienceو کسی که چنین پیمان )کند، زندگانیهایی را منعقد می 

 ,Catechism of the Catholic Churchخویش را وقف خداوند کرده است )

2003 .) 

کند. مطابق سوگند فقر، راهب ما یملک گیری میناشویی کنارهمطابق سوگند تجرد، راهب از ز

شود که از مقامات بالا در صومعه دهد. مطابق سوگند اطاعت، راهب متعهد میخویش را از دست می

انعقاد این سوگندها احیانا (. 616-611، 1611زاده و باغبانی، برداری مطلق داشته باشد )رسولفرمان

 ,Religious vows( است )tonsuringسر تراشی راهبان ) با پوشیدن لباس خاص و

نامه بندیکت رسد، از جمله در قاعده(. قدمت این سوگندها و نذرها به پیش از اسلام می2018

ها میلادی، حدود شصت سال پیش از بعثت پیامبر اسلام( که قانونی برای صومعه 114قدیس )متوفای 

-Benedict of Nursia, 2015, 79شده است )ها اشاره در مسیحیت غرب است به آن

ین با ا گونه سوگندها در زمان ظهور اسلام در بین مسیحیان است.( و کاملا گویای رواج این80

گر برقراری این سوگندها در رهبانیت شرق و در که مستقیما نشان ی یافتشواهدتوان آیا میحال، 

ه( توانند به عنوان قرینه متصله )و نه مفنصلمیاگر چنین شواهدی یافت شوند  باشد؟جزیرة العرب 

 حدید مورد استناد قرار بگیرد. 72 شریفه در ذهنیت مخاطبان نزول قرآن در فهم آیه

نامند، زیرا ( نیز میEvangelical Counselsاین سه نذر را پندهای انجیلی )گفتنی است که 

خواهند به کسانی که می –نه ایجاب و نذر البته به صورت نفل و استحباب و  –انجیل، این پندها را 
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الهی  هایی برای کمال و ابتغاء رضواندهد. بنابراین پندهای انجیلی، توصیهکامل شوند پیشنهاد می

هستند، و رعایت آنان حتی برای کشیشان نیز در سه قرن اول میلادی اجباری نبوده است و بیشتر 

(. از نظر مسیح 611، 1611زاده و باغبانی، )رسولحواریون، از جمله پطرس ازدواج کرده بودند 

(، هرچند ترک ازدواج 3-1: 11السلام، ازدواج امری الهی و پیوندی از جانب خداست )متی، علیه

(. درباره فقر و اطاعت هم 17-14: 11اش را دارد مطلوب است )متی، برای کسی که توانایی

و لوقا  71: 14و مرقس،  11:72و متی،  71: 11ی، مضامینی در انجیل یادآور شده است )نک. به: مت

اشاره دارد که « سیاحتی»( که گویا به همان 74: 1کاشانه است )متی، السلام بی(. مسیح علیه71: 11

(. 7/643، 1142السلام نسبت داده شده بود )کلینی، در حدیث امام صادق ع به شریعت عیسی علیه

 ابتغاء رضوان الهی، و هیچ الزامی حتی برای حواریون و کشیشان است و تطوع و« پند»ها اما همه این

توان گفت که از جهت تاریخی، رهبانیت مطلوب و وجود نداشته است. بنابراین می هادر این زمینه

 در کار بوده است که در قرن چهارم میلادی به صورتی –به مثابه پند و توصیه انجیلی  –مکتوبی 

کی تجرد راهبان، ی و حکم الزامی برای کشیشان و راهبان در آمده است. مبتدعانه به صورت ایجاب

 های اخلاقی نیز به بار آورده است. رود و احیانا رسواییاز مشکلات کلیسا به شمار می

 هاو فسق ها. عهدشکنی4-3

متعلق د کنیم. این توصیفات هرچنجا به توصیفاتی از عهدشکنی راهبان و فساد آنان اشاره میدر این

ارائه دهند. سخنان « عدم رعایت کثیر»توانند تصوری از ها پس از ظهور اسلامند اما میبه قرن

 میلادی( رئیس دیر شپونهایم درخور توجه است: 1113یوهانوس تریتموس )متوفای 
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ظ کنند که گویی هرگز برای حفاعتنایی میگانه رهبانی ... چنان بیهای سهآنان به میثاق

ان گذرانند و همه وقتشسرایی میگویی و یاوهاند... تمام روز را به زشتند نخوردهها سوگآن

اند... با تصرف علنی املاک خصوصی مردم... هر یک بارگی کردهرا وقف بازی و شکم

ترسند و به او محبتی ندارند. به برند... از خداوند ابدا نمیدر خانه شخصی خود به سر می

دهند. قد نیستند و شهوات جنسی را بر نیازهای روحانی ترجیح میزندگی پس از مرگ معت

برداری را شمارند. از عفت و پاکدامنی به دورند و اطاعت و فرمانمیثاق فقر را خوار می

، 1631)دورانت،  کنند... دود گناهان و هرزگی آنان همه جا را فرا گرفته استمسخره می

 .(11، 1614زاده، به نقل از رسول 3/71

  های بندیکتی به فرانسه رفته بود، چنین گزارش داد:ژونو، مشاور پاپ، که برای اصلاح صومعهگی

ولند. لها میخانهگشایند. در قهوهبازند، لب به لعن و نفرین میبسیاری از راهبان قمار می

کنند و میخواران عیاش زندگی کنند. چون بادهاندوزند. زنا میبندند. مال میقداره می

ساند. اگر من ر، دنیادوستی آنان را نمی«دنیاپرست»اند که کلمه قدر در فکر دنیا فرو رفتهآن

 نم، سخن سخت به درازا خواهد کشیدام بیان کچه را که با چشم دیدهبخواهم همه آن

 (.11، 1614زاده، به نقل از رسول 3/71، 1631)دورانت، 

تعلق به ها مشناختی نیز بررسی شود، اما به هر حال اینهای روانجنبهتواند از بروز این انحرافات می

راهبان شرقی در دوره پیش « عدم رعایت»ها پس از نزول کلام الهی است. لذا شایسته است که قرن

 سلام به درستی بازنمایی شود.از اسلام و معاصر ظهور ا
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 السلامسیره اجتماعی مسیح علیه. 4-4

گر حضور یک رهبانیت شد که در روایات اسلامی، شواهدی وجود دارد که نشانپیش از این اشاره 

السلام است که غیر از رهبانیت مبتدع است. مراجعه به متون مسیحی مکتوب در شریعت مسیح علیه

هایی بنیادین السلام و جریان رهبانیت مبتدع تفاوتگر این است که بین رهبانیت عیسی علیهنیز نشان

 . وجود دارد

 نویسد: باره میفر در اینگمشادزهی

های سخت مرتاضان در حیات عیسی ع باشد، با ناامیدی اگر کسی به دنبال ریاضت

ویی جآسایی، لذتمواجه خواهد شد، زیرا عیسی گو اینکه در مقام یک رسول با تن

 گونه باشد، زیرا او پیامبر خداست اماو افراط و اسراف مخالف است، باید هم این

د ها را تمرین گرسنگی بدهطرفدار شکنجه و آزار جسمی نیست. او نیامده که انسان

او  یهای کریمانههای آسمانی است، سفرهو بلکه برعکس، او پیامبر ضیافت

ها تها و ضیافکند، او خود نیز به جشنگرسنگان را سیر و تشنگان را سیراب می

ا در تقریبپاورقی: سازد )ود مفتخر میرود و افراد زیادی را به شرف میزبانی خمی

هر چهار انجیل، وقایع متعددی در این مورد ذکر شده است(. در سنت او اثری از 

گردد که او مورد های مداوم و طولانی نیست و اتفاقا همین امور باعث میروزه

ر، ف)گمشادزهی اش گردد.اعتراض فریسیان واقع شود و انتقادات تندی متوجه

1613 ،23-22.) 
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السلام مورد اعتراض فریسیان )گروهی از یهودیان( قرار مطابق متن اناجیل رسمی، مسیح علیه

گیرد که چرا شاگردان تو همیشه در حال خوردن و نوشیدن هستند ولی شاگردان یحیی اغلب می

عتدل ایشان دهنده سیره م(. این خود نشان13: 11و متی،  66: 3برند؟ )لوقا، اوقار در روزه به سر می

و عیسی  السلامتفاوت سیره یحیی علیهقابل ذکر است که در روایات اسلامی نیز به در زهد است. 

گریست مطابق این حدیث، یحیی همواره می (.7/331، 1142اشاره شده است )کلینی، السلام علیه

 گریست. خندید و هم میو مسیح هم می

انجیل یوحنا، مسیح به اتفاق مادرش و یارانش در مجالس عروسی شرکت چنین مطابق نقل هم

 د:نویسالسلام میچنین او درباره سیره اجتماعی مسیح علیههم فرگمشادزهی(. 11-1: 7کرد )می

ها شنج[ به وظیفه اجتماعی خود بسیار پایبند و حساس بود و از این رو در السلاممسیح علیه]

شد و همواره در میان مردم بالاخص با مردم ساده دل و روستائیان یو اجتماع مردم حاضر م

کرد. او حتی بر خلاف یحیی که واعظ جلسات رسمی در بادیه بود، خود نزد معاشرت می

رد ککرد. برای او فرقی نمیشان مییافت، نصیحتها را میرفت و هر جا که آنمردم می

 میزبانان و مجلسیان ؤمن است یا کافر، اومخاطبش چه کسی است، عابد است یا فاجر، م

 شودکرد بلکه در منزل هر پرهیزگار و جنایتکاری مهمان میش نمیخود را گزین

 (.21، 1613فر، گمشادزهی)
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مانی ز گیری رهبانیت از همان آغاز مورد اعتراض عالمان مسیحی واقع گردید.به همین دلیل، شکل

میلادی(  774ترتولیانوس )متوفای  ان شکل نگرفته بود،نشینکه هنوز رهبانیت به شیوه صومعه

 نویسد: می

گیران هند ارتباطی ندارد، ما هرگز از مردم جدا نبوده آیین مسیحیت به آیین برهمنی و گوشه

کنیم و در بازار و مجامع به بریم، ما و شما در یک نقطه زندگی میها پناه نمیو به جنگل

به دست آوردن سود مادی و اصلاح جامعه، سفرهای دریایی  پردازیم، برایداد و ستد می

به نقل از  1/711تا، )وجدی، بی ورزیمنماییم و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمیمی

 (.31، 1613فر، گشمادزهی

 هبانیت در تاریخ رسمی مسیحیت بود. ای از حکایت رچه گذشت شمهآن

 بندی و خاتمه . جمع5

 های بعدی خواهیم پرداخت.هایی برای پژوهشبندی بحث و ارائه سرنخجمعدر پایان به 

 . نفی دلالت آیه رهبانیت بر بدعت نیکو5-1

گذاری حدید، به هیچ عنوان ظهور در نیکو بودن بدعت 72تاکنون به این رسیدیم که آیه شریفه 

یجاب ا ندارند، بلکه سیاق سورهچنین اقتضایی سیاق سوره نه قرائن خود آیه و نه رهبانیت ندارد، 

فسیری روایات ت هداف بعثت انبیاء ارزیابی گردد، هیچ یک ازگذاری خلاف اکند که این بدعتمی

ت نیکو رأساً بدعکنند که ما نیز هیچ دلالتی بر حسن آن ندارند، و روایات موضوعی نیز تاکید می
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سوم و  چه در قرنبینیم که آنت نیز میبا مطالعه تاریخ رهبانی نداریم و هر بدعتی گمراهی است.

  گذاری شد به عنوان فعلی نیکو قابل پذیرش نیست.چهارم میلادی بدعت

اید بتوان گفت شالسلام بود که افاده آیه شریفه این است که رهبانیت مکتوبی در شریعت عیسی علیه

د و ای الهی نیز بوهمان پندهای انجیلی است. این رهبانیت مکتوب، در شریعت عیسوی مورد رض

( مطرح بود. اما گروهی از پیروان مسیح، رهبانیتی counselsالبته به صورت ابتغائی و پند )

های جدید همراه بود و گاهی با ایجاب و سوگند و گذاری کردند که گاهی با اختراع هیئتبدعت

 راه یافت.بندوباری به دیرها بی نذر. سوگندهایی که در بسیاری از موارد شکسته شد و

ند و با ککه خداوند تبارک و تعالی، فعل یک گروه را نقل میممکن است گفته شود که همین

گر رضایت او از آن فعل است. اما این قاعده نه کبرویا و نه کند نشانصراحت آن را تقبیح نمی

و أنهّ »که:  دکنقرآن کریم عبارتی از قول جنّیان نقل می، یک نمونهصغرویا صادق نیست. به عنوان 

یم، اما یابای بر نادرستی این سخن نمی( و در آیه شریفه یا سیاق هیچ قرینه6)جن، « تعالی جدّ ربنا

السلام این گفتار را بر خلاف رضای الهی و گفتاری جاهلانه توصیف در روایات اهل بیت علیه

؛ صدوق، 7/611، 1141گردد که قرآن کریم آن را حکایت کرده ولی از آن راضی نیست )قمی، می

(. صغرویا نیز صحیح نیست زیرا توجه به سیاق 7/613، 1142؛ طوسی، 1/14، 1637و  1/141، 1116

یه شریفه توان گفت که آرساند و نمیآیات، منافات رهبانیت مبتدع با فلسفه بعثت انبیاء را می

به مثابه  «کل بدعة ضلالة»که روایات مستفیض گذشته از این ای بر عدم رضایت الهی ندارد.قرینه

 کند.قرینه منفصله چنین احتمالی را رأسا نفی می
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 های آیندهها و پژوهش. پرسش5-2

اند به این دها را تکمیل کننده بحث حاضر میهایی که نگارنده مقاله پاسخ به آنترین پرسشمهم

 شرحند:

هبانی که آنان از کدام گروه رو این چه بود بروز و ظهور یافت «جزیرة العرب»تاریخ رهبانیتی که در 

آیا شواهد  کردند؟نامه خاصی پیروی میآیا از قاعدهبودند؟ آیا پیروان پاکومیوس یا باسیل بودند؟ 

مستقیمی از سرتراشی و یا سوگندهای رهبانی در تاریخ عرب پیش از اسلام و در جزیرة العرب 

فهم عرب جاهلی از  رس است؟در دستر راهبان آن عصر و مصچه توصیفاتی از شود؟ یافت می

به چه صورت بوده است؟ فسق و عهدشکنی راهبان شرقی در دوره پیش از اسلام و معاصر « رهبانیت»

 اسلام به چه صورت بوده است؟ 

نه متصله، توانند به مثابه قریها بسیار حائز اهمیت است، زیرا تمامی این موارد، میپاسخ به این پرسش

آن شکل داده باشند. منابع قرمخاطبان  مشافهان و در ذهن شنوندگان قرآن کریم وارتکازی را 

یف به توصهایی که رس است، من جمله کتابمتعددی برای پاسخ به این سؤالات نیز در دست

ر د نویسنده عراقی مسیحی اند. کورکیس عواّددیرهای جهان اسلام و نظامات حاکم بر آن پرداخته

)نوشته علی بن محمد شابشتی، ادیب و نویسنده قرن چهارم(، « ب الدیاراتکتا»مقدمه تحقیق 

رای تواند زمینه را بدهد که میتحقیقی عالی از منابع تحقیقی مطبوع و خطی این زمینه ارائه می

المفصل فی تاریخ »چنین کتاب هم .(11-67، 7441، شابشتی) پژوهش در این باب فراهم آورد

جلد ششم  (.1116) تواند در این زمینه مناسب باشدوشته دکتر جواد علی نیز مین« العرب قبل الاسلام
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مید ا پرداخته است.در دوره پیش از اسلام این کتاب به بحث تاریخی درباره نصارای جهان عرب 

 هایی مثمر ثمر در این زمینه باشیم.ای نزدیک، شاهد پژوهشکه در آیندهاین

 منابع

 .قرآن کریم -1

 .عهد جدید -7

باز، . متکبة نزار مصطفی التفسیر القرآن العظیم(. 1111حاتم، عبدالرحمن بن محمد )بن ابیا -6

 عربستان سعودی.

بة . مکتالکتاب المصنّف فی الأحادیث و الآثار(. 1141ابن ابی شیبه، عبدالله بن محمد ) -1

 الرشد، ریاض.

امع التفاسیر افزار جنسخه نرم .احکام القرآن (.تابی) ربی، محمد بن عبد الله بن ابوبکرابن الع -1

 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.7نور 

دار الارقم  . شرکتکتاب التسهیل لعلوم التنزیل(. 1113ابن جزی غرناطی، محمد بن احمد ) -3

 بن ابی الارقم، بیروت.

 ی،. دار الکتاب العربزاد المسیر فی علم التفسیر(. 1177ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی ) -2

 بیروت.

 . جامعه مدرسین، قم.تحف العقول(. 1141ابن شعبه حرانی، حسن بن علی ) -1
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 .المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز(. 1177) اندلسی ، عبدالحق بن غالبابن عطیه -1

 دار الکتب العلمیة، بیروت.

 بیروت.ل، . دار و مکتبة الهلاتفسیر غریب القرآنتا(. ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم )بی -14

 . دار الکتب العلمیة، منشوراتتفسیر القرآن العظیم(. 1111ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو ) -11

 محمدعلی بیضون، بیروت.

 جا.. دار إحیاء الکتب العربیة، بیسنن ابن ماجةتا(. ابن ماجه، محمد بن یزید قزوینی )بی -17

فی تفسیر روض الجنان و روح الجنان (. 1141ابوالفتوح رازی، حسین بن علی ) -16

 های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد.. بنیاد پژوهشالقرآن

. دار الفکر، البحر المحیط فی التفسیر(. 1174) اندلسی ، محمد بن یوسفابوحیّان -11

 بیروت.

-یدا. المکتبة العصریة، صسنن أبی داودتا(. ابوداود، سلیمان بن اشعث سجستانی )بی -11

 بیروت.

 . دار المأمون للتراث، دمشق.مسند أبی یعلی(. 1141ابویعلی، احمد بن علی موصلی ) -13

 جا. . مؤسسة الرسالة، بیمسند الامام احمد بن حنبل(. 1171احمد بن حنبل ) -12

 .مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان(. 1146اردبیلی، احمد بن محمد ) -11

 دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
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التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه (. 1141، حسن بن علی )امام عسکری -11

 . مدرسة الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، قم.السلام

 دار طوق النجاة. .صحیح البخاری (.1177) بخاری، محمد بن اسماعیل -74

، زنامه فقه، شماره اول، پاییفصل .در فقه اسلامی« بدعت»، 1626علی، برجی، یعقوب -71

 ، قم.662-674صص

 . دار الکتب الاسلامیة، قم.المحاسن(. 1621برقی، احمد بن محمد بن خالد ) -77

اث . دار احیاء الترمعالم التنزیل فی تفسیر القرآن(. 1174بغوی، حسین بن مسعود ) -76

 العربی، بیروت.

 بیروت.-. المکتب الاسلامی، دمشقةنَّشرح السُّ(. 1146) __________________ -71

 . دار احیاء التراث، بیروت.تفسیر مقاتل بن سلیمان(. 1176بلخی، مقاتل بن سلیمان ) -71

ی، . دار احیاء التراث العربانوار التنزیل و اسرار التأویل(. 1111بیضاوی، عبدالله بن عمر ) -73

 بیروت.

 . دار الکتب العلمیة، بیروت.السنن الکبری(. 1171بیهقی، احمد ب حسین ) -72

. دار احیاء جواهر الحسان فی تفسیر القرآن(. 1111بن محمد ) ثعالبی، عبدالرحمن -71

 التراث العربی، بیروت.

راث . دار احیاء التالکشف و البیان عن تفسیر القرآن(. 1177ثعلبی، احمد بن ابراهیم ) -71

 العربی، بیروت.
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 دار احیاء التراث العربی، بیروت. .احکام القرآن (.1141) جصاص، احمد بن علی -64

 . جامعة بغداد، بغداد.المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام(. 1116جواد علی ) -61

 . مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم.وسائل الشیعة(. 1141حر عاملی، محمد بن حسن ) -67

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه  .مفتاح الکرامة(. 1111حسینی عاملی، سیدجواد ) -66

 مدرسین، قم.

. دار المغنی للنشر و مسند الدارمی(. 1117دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن سمرقندی ) -61

 التوزیع، سعودی.

تب دار الک .النشر فی القراءات العشرتا(. دمشقی، محمد بن محمد بن الجزری )بی -61

 العلمیة، بیروت.

اسلامی، . سازمان انتشارات و آموزش انقلاب تاریخ تمدن(. 1631دورانت، ولیلیام جیمز ) -63

 تهران.

. مؤسسه آموزشی و شناخت مسیحیت(. 1611زاده، عباس و باغبانی، جواد )رسول -62

 پژوهشی امام خمینی، قم.

نامه معرفت ادیان، . فصلعرفان و رهبانیت در مسیحیت(. 1614زاده، عباس )رسول -61

 ، نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم.1614سال دوم شماره سوم، تابستان 

. دار الکتب المصری و دار الکتب اعراب القرآن(. 1174جاج، ابراهیم بن سری بن سهل )ز -61

 بیروت.البنانی، قاهره و 
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ی، دار الکتب العرب .الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل (.1142) زمخشری، محمود -14

 بیروت.

مؤسسه آل البیت علیهم . ذخیرة المعاد(. 1712محمدباقر بن محمد مؤمن ) سبزواری، -11

 السلام، قم.

 دار الفکر، بیروت. .بحر العلوم (.1113)سمرقندی، نصر بن محمد بن احمد  -17

عشی . کتابخانه آیةالله مرالدر المنثور فی تفسیر المأثور(. 1141الدین )سیوطی، جلال -16

 نجفی، قم.

 . نشر المدی، دشمق.الدیارات(. 7441شابشتی، علی بن محمد ) -11

 دار ابن عفان، السعودیة. .لاعتصاما (.1117) شاطبی، ابراهیم بن موسی -11

 . هجرت، قم.نهج البلاغة(. 1111شریف رضی، محمد بن حسین ) -13

 . دفتر نشر داد، تهران.تفسیر شریف لاهیجی(. 1626شریف لاهیجی، محمد بن علی ) -12

 فروشی مفید، قم.. کتابالقواعد و الفوائدتا(. شهید اول، محمد بن مکی )بی -11

 قم. . انتشارات بیدار،تفسیر القرآن الکریم(. 1633صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم ) -11

 . نشر جهان، تهران.عیون أخبار الرضا(. 1621صدوق، محمد بن علی ) -14

. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به من لا یحضره الفقیه(. 1116) _____________ -11

 جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.
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. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه معانی الاخبار( 1146) _____________ -17

 مدرسین حوزه علمیه، قم.

 . کتاب فروشی داوری، قم.علل الشرائع(. 1611) _____________ -16

 چی، تهران.. نشر کتابالأمالی(. 1623) _____________ -11

 . جامعه مدرسین، قم.الخصال(. 1637) __________________ -11

. دار الشریف الرضی ثواب الاعمال و عقاب الاعمال(. 1143) __________________ -13

 للنشر، قم.

. دار الکتب الاسلامیة، کمال الدین و تمام النعمة(. 1611) __________________ -12

 تهران.

ی مدفتر انتشارات اسلا .المیزان فی تفسیر القرآن(. 1112طباطبایی، محمدحسین ) -11

 قم.، ی مدرسینجامعه

سرو، . انتشارات ناصرخمجمع البیان فی تفسیر القرآن(. 1627طبرسی، فضل بن حسن ) -11

 تهران. 

. انتشارات دانشگاه تهران و تفسیر جوامع الجامع(. 1622) _____________  -34

 مدیریت حوزه علمیه قم، تهران.

 . نشر مرتضی، مشهد.الاحتجاج علی أهل اللجاج(. 1146طبرسی، احمد بن علی ) -31

 .. دار المعرفة، بیروتجامع البیان فی تفسیر القرآن(. 1117، محمد بن جریر )طبری -37
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عربی، . دار احیاء التراث الالتبیان فی تفسیر القرآنتا(. طوسی، محمد بن حسن )بی -36

 بیروت.

 . دار الکتب الاسلامیة، تهران.تهذیب الأحکام(. 1142) ______________ -31

 . دار الثقافة، قم.الأمالی(. 1111) ___________________ -31

در  های رهبانیمطالعه تطبیقی سیر پیدایش طریقه(. 1611عدلی، محمدرضا ) -33
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